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 اعوذبالله من الشیطان الرجیم 
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ر لِی أ ی وَیسِیِّ ری
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 ریشه همه دعواها  ،جهل
ح شهادت  )رت  ضواقعه  علیها( اللهسلامزهرا 

انگیزی در  ای است که بسیار اعماق شگفتپدیده 
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  کندوکاو تحلیل این واقعه نهفته است و اگر خوب  
پدید   علت  و  داستان  این  عقبه  در  بگیرد  صورت 
کمتر   زوایای  یک  به  انسان  جریان،  این  آمدن 

رسد. یکی از  شناخته شده و کمتر توجه شده می
چند   این  را  زوایا  همدیگر   شاءاللهان   شباین  با 

 مرور خواهیم کرد. 
بنا داریم که    شاءاللهان  شبمبحثی که در این پنج  

خواهیم با هم  به آن بپردازیم، از یک بیگانگی می
قضیه  ظاهر  خیلی  بیگانگی  این  که  کنیم  گفتگو 
احساس   آدم  جورهایی  یک  نیست.  فاطمیه 

خیلی با حرف و منطق و حال و هوای   هان یاکند  می
)حضرت   با اندگانه یبعلیها(  اللهسلامزهرا   .

بیگانه  نمیامیرالمؤمنین  و  فهمند اند 
می چه  و  امیرالمؤمنین  زهرا گوید  فاطمه 

. یک خواهدیمگوید و چه  علیها( چه میاللهسلام)
شود و این  جور بیگانگی در این داستان دیده می

اش چی است و کجاست؟ اصل این  بیگانگی ریشه 
خواهیم کمی این را تحلیل بیگانگی کجاست؟ می 



 

3 

برای امامت سلسله جلسات    
اولجلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

ی خوبکنم به نکات خوب و مطالب  کنیم و فکر می
ان  شاءاللهان  و  مباحث    شاءاللهبرسیم  این  که 

 چراغ راه ما باشند.
البلاغه یک روایتی از امیرالمؤمنین داریم که در نهج 

حکمت   هم نهج  172آمده.  معروف  که  البلاغه 
شنیده  همه  و  »هست  ما اید،  اعداء  الناس 

می1« جهلوا دشمنی  چیزی  با  مردم  که  ،  کنند 
که  نمی هستند  چیزی  دشمن  مردم  و  شناسند 

دشمنی ریشه  دارند.  جهل  آن  به  جهل نسبت  ها 
 است.

کمی روی این موضوع بحث کنیم که یعنی چه. آدم  
شناسد، انس نسبت به آن  نسبت به چیزی که نمی 

آدم   ندارد،  باور  خیلی  آن  فایده  به  نسبت  ندارد. 
و    صورتبه با    صورتبهناخودآگاه  طبیعی 

خاص  پدیده  شناخت  و  خاص  ادراک  که  هایی 
کند. نسبت به  نسبت به آن ندارد ارتباط برقرار نمی
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است. نسبت به یک کتاب   طورن یهمخیلی چیزها  
هم   سخنران  یک  به  نسبت  هست،  همین  هم 

می مثلاً  است.  را  همین  سخنرانی  فلان  گویند 
نمی طرف  وقتی  بده.  و گوش  است  کی  داند 

اش  چیست، چه گفته، خاصیتش چه است و فایده
همان   از  قاعدتاً  کجاست،  از  حرفش  و  است  چه 

نمی مشتاق  کسی  گوش  ابتدا  را  این  که  شود 
می داد  گوش  کمی  که  بعد  انگار  بدهد.  بیند 

حرفش حساب است و منطق دارد و روی حساب  
می  گفتهصحبت  برای  منطقی  و  دارد، کند  هایش 

می جایی  از  تأییدی  و  که  تعریف  بعد  و  شنود 
کم و  شناختش  قرص  هم  دلش  شد،  بیشتر  کم 

 شود.محکم می
است. آدم وقتی   طورن ی همنسبت به یک غذا هم  

اش چه است  داند این چه چیزی است و فایدهنمی
دارد، گارد  معمولاً  دارد،  خاصیتی  چه  و   و  انس 

به یک   به یک میوه و نسبت  ندارد. نسبت  تمایل 
همین   هم  ماشین  یک  به  نسبت  حتی  و  پوشاک 
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آن   بخرید،  ماشین  باشد  قرار  اگر  شما  است. 
شده سوار  قبلاً  که  و ماشینی  اقوامتان  یا  و  اید 

اند، چرا در اند و از آن تعریف کردهنزدیکتان داشته 
و شبکه بازار  برای  که  اجتماعی  و  ارتباطی  های 

را    دوفروشیخر  کاربران  نظرات  معمولاً  است، 
گذارند؟ شما اگر بخواهید یک جنسی را بخرید، می

کنید نظرات کاربران چی است و رأی اول نگاه می
آن چقدر است، آیا پنج ستاره آن پر هست یا نه. رأی  

است،  عالی  است،   مردم  عالی  است،   خیلی  خوب 
بوده،  درصد  چند  مشتریان  و  کاربران  رضایت 

گذاشتهکامنت مردم  که  نظراتی  و  چه  ها  اند 
 کنید. را بررسی می هاآن اند، ابتدا خوب گفته

است   باشد، جهت   هان یاممکن  هم  شده  دهی 
راحت است جهت کارها، شما  خیلی هم  این  دهی 

می  اجیر  را  نفر  مثبت ده  کامنت  و  بیایند  که  کنید 
دهد. بگذارند، ولی این به ذهن مخاطب جهت می

کند که  وقتی ده نفر تأیید کردند، آدم احساس می 
کند.  این فایده دارد و یک شناخت اجمالی پیدا می
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بیند، هیچ  ولی چیزی که آدم هیچ نظری زیر آن نمی
که   نیست  مشخص  هم  جنسش  و  ندارد  تأییدی 

یا   هست  کششی    نهاصل  ابتدا  در  طبیعتاً  آدم 
نمی پیدا  آن  به  بین  نسبت  و  فاصله   وآنن یاکند 

 افتد.می
تفاوتی، زاویه رغبتی، بیشود دشمنی، بیاین می

می  عوض  را  مسیرش  و  خط  کردن،  و پیدا  کند 
دیگر.  می کالای  یک  و  جنس  یک  سراغ  رود 

دشمنی ریشه  فرمود  جهل  امیرالمؤمنین  ها 
  الآن یعنی ما  ؛  بله  است؟   طورن یهماست. همیشه  

ما  جهل  خاطر  به  هستیم  دشمن  اسرائیل  با  که 
است؟ یا با شیطان اگر باید دشمن باشیم، این هم  

بله. این چرا به خاطر جهل   به خاطر جهل ما است؟ 
خاطر    است؟  به  نیست،  شما  جهل  خاطر  به  این 

جهل  خاطر  به  این  است.  شیطان  جهل 
دشمنی    هاآن هاست.  اسرائیلی و  بودند  جاهل 

، هاستآن کردند، دشمنی شما در مقابل دشمنی  
دفع   شما  دشمنی  دشمنی هاستآن  شر یعنی   ،
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شما از سر جهل نیست، از سر علم است، ولی چیزی  
این دعوا بود جهل   مبدأکه ریشه این دعوا بود و  
 بود و از اینجا شروع شد.

و نمی  هاآن  نداشتند  خبر  و  دانستند 
متوجه نبودند و یک کارهایی    هاآن شناختند.  نمی

فهمد دزدی  کردند. یک کسی متوجه نیست و نمی 
می دزدی  است،  بد  دزد  چقدر  این  با  شما  و  کند 

می و  دشمنی  است  آگاهانه  شما  دشمنی  کنید. 
کرد،می دشمنی  باید  دزد  با  که  اصل    دانید  ولی 

دعواها   تمام  ریشه  پس  بود.  دزد  جهل  از  دعوا 
 جهل است و ندانستن است.

از یک  زاویه پیدا کردن  این گارد گرفتن و  همیشه 
می شروع  نمیجهلی  و  کسی شود  یک  داند. 

نمی را  آب  این  آمپول    بچهداند.  خاصیت  با  چرا 
است؟  را    دشمن  آن  درد  آمپول  از  فقط  چون 

فهمد و نسبت به  فهمد. خاصیت آمپول را نمیمی
آن جهل دارد. نسبت به مدرسه رفتن ممکن است  
ریاضی   کلاس  به  نسبت  نیاید،  خوشش  بچه 
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ها خودشان  ممکن است خوشش نیاید، اگر بچه
ریزی بکنند، از چهار برای خودشان بخواهند برنامه

می  را  تا  سه  مدرسه،  را زنگ  یکی  و  ورزش  گذارند 
گذارند. کسی حوصله فیزیک و  هم احیاناً هنر می

و   ریاضی  و  و    معمولاًرا    هان ی اشیمی  ندارد 
برمی این  به  هم  نمیبیشترش  که  داند  گردد 

چیست. حالا یاد گرفته اتحاد مزدوج    هاآن خاصیت  
گرفته، یاد  رادیکال  و  جذر  کند،  حل  و    بخواند 

ورمی دارد  که  واقعاً انتگرال  معتقدند  و  افتد 
خاصیت ندارد. خوب اگر قرار است خاصیت نداشته 
باشد من برای چه باید بخوانم؟ برای چی باید یاد 

 خورد؟بگیریم؟ به درد کجا می
آدم نسبت به آن چیزی تمایل مثبت و علاقه نشان 

می می احساس  که  فایده  دهد  برایش  این  کند 
شناسد و نسبت به آن آگاه است.  دارد و آن را می 

داند که این فایده دارد. این فایده البته ممکن  می
است باز هم اشتباه باشد، بچه آدامس را دوست  

می چون  دارد،  دوست  هم  را  بستنی  و  داند دارد 



 

9 

برای امامت سلسله جلسات    
اولجلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

داند؟ در اش را در چه چیزی میفایده دارد. فایده
نمیمی  هاآنمزه   ولی  حقیقت داند،  در  که  داند 

برایش ضرر دارد. برای کبدش ضرر دارد، قندی که  
می مزه  را  فایده  چون  این  دارد.  ضرر  بیند،  دارد 

بچه  بارک ی کرد،  تست  ما  که  هم   حال تابهای 
هندیده 

َ
ا بگوید  و  بخورد  بستنی  که  یک ایم  ه. 

َ
ا

ای بستنی بخورد و بگوید پدیده نادر است که بچه 
 حالم به هم خورد.

تا   شب  باغی،  یک  داخل  بودند  برده  را  کسی  یک 
بود، آنجا  گفت    صبح  بود؟  چطور  پرسیدند  صبح 

خیلی بیخود. سؤال کردند چرا؟ گفت اول که بوی  
ل  

ُ
گ ند 

َ
تا صبح    جاهمهگ بود، بعد هم  برداشته  را 

یک   اگر  بخوابیم.  ما  نگذاشت  بلبل  عَرعَر  صدای 
همین   شبیه  است  بدمزه  بستنی  بگوید  هم  بچه 

 ی نداریم. قگیسلکجشود. در این حد می
داند، بازی را دوست  پس بچه فایده را در مزه می
دارد، دوست  را  دارد،    دارد، فوتبال  دوست  را  گیم 
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شود اس را دوست دارد، چرا؟ چون سرگرم میپی
 بیند. ، تنوع دارد. فایده را در این می کندیمو کیف  

و یک   نهپس یک جهل داریم که اصلاً فایده دارد یا  
اثر اشتباه   ی ادهیفاچه    کهن یاجهل هم داریم در 

داند که این فایده ندارد و  دارد. جاهل است و نمی 
ضرر دارد. اینجا هم دارد به خودش و یا به کسی 

 زند.دارد به دلیل جهلش آسیب می
ها و دعواها و اختلافات و  پس ریشه همه آسیب 

وسیعی   دایره  هم  خیلی  است.  جهل  مشکلات 
امام   )دارد.  مردم  علیه صادق  اگر  فرمود  السلام( 

میتفاوت  را  همدیگر    وقتچیهدانستند  های 
دانست که  اگر می  2.کردندی نمهمدیگر را سرزنش  

 
بَا عَبْدِ الله ع    .2

َ
اسُ  یسَمِعْتُ أ وْ عَلِمَ النَّ

َ
ولُ ل

ُ
قَ الله تَبَارَ کیق

َ
ل

َ
   کفَ خ

َ
ا   یوتَعَال

َ
هَذ

مْ  
َ

ل قَ 
ْ

ل
َ

خ
ْ

حَداً  یال
َ
أ حَدٌ 

َ
أ مْ 

ُ
حَ  ل

َ
صْل

َ
أ تُ 

ْ
ل

ُ
ق

َ
   ک ف

َ
ف اکیالله 

َ
ذ تَبَارَ   کفَ  إِنَّ الله  الَ 

َ
ق

َ
  ک ف

 
َ

رْبَعِ   یوتَعَال
َ
وأ  

ً
تِسْعَة بِهَا  غَ 

َ
بَل جْزَاءً 

َ
أ قَ 

َ
ل

َ
اراً  ی خ

َ
عْش

َ
أ جْزَاءَ 

َ
الأ جَعَلَ  مَّ 

ُ
ث جُزْءاً  نَ 

بَ  سَمَه 
َ

ق مَّ 
ُ

ث ارٍ 
َ

عْش
َ
أ  

َ
رَة

ْ
جُزْءَ عَش

ْ
ال جَعَلَ 

َ
فِ یف جَعَلَ 

َ
ف قِ 

ْ
ل

َ
خ

ْ
جُزْءٍ    ینَ ال رَ 

ْ
رَجُلٍ عُش

رَ   یوفِ 
ْ

رَ عُش
َ

غَ بِه جُزْءاً تَامّاً وفِ   یجُزْءٍ حَتَّ   یآخ
َ

رَ جُزْءاً    یبَل
َ

رَ جُزْءٍ وآخ
ْ

رَ جُزْءاً وعُش
َ

آخ
رَ 

ْ
حَتَّ   یوعُش جُزْءٍ  ارِ 

َ
عْش

َ
أ  

َ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
وث جُزْءاً  رَ 

َ
وآخ جُزْءَ   یجُزْءٍ  بِه  غَ 

َ
تَامَّ یبَل مَّ  ینِ 

ُ
ث نِ 

لِ 
َ

ذ رْبَعِ   یحَتَّ   کبِحِسَابِ 
َ
وأ  

ً
تِسْعَة عِهِمْ 

َ
رْف

َ
بِأ غَ 

َ
مْ  یبَل

َ
ل مَنْ 

َ
ف جُزْءاً  فِ ینَ  ه  یجْعَلْ 
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های دیگری دارد و خدا چیز دیگری به او  این ویژگی 
فکر   خودمان،  حساب  روی  ماها  است.  داده 

دانم، پس اگر او کنیم چون محبت را در این میمی
نمی برخورد  شکلی  محبت  این  یعنی  پس  کند، 

ام، فکر  ندارد. چون از بچگی محبت را در این دیده
ندارد.  می دیگری  مصداق  محبت   ها ن یاکنم 

 اش جهل است.همه
بود منزل شوهر، ماهی که خواست  رفته  عروس 

کرد و ته ماهی را درست کند سر ماهی را قیچی می
می قیچی  نصفه  از  سرخ  هم  را  ماهی  بقیه  و  کرد 

کرد. یکی سؤال کرد چرا  کرد و غذا درست میمی
از بچگی هر وقت مادرم ی میجورن یا کنی؟ گفت 

 کرد. ی درست میجورنیاکرد، ماهی درست می

 
رَ جُزْءٍ  

ْ
 عُش

َّ
مْ   – إِلا

َ
دِرْ ی  ل

ْ
   ق

َ
نْ   یعَل

َ
لَ   ونَ یک   أ

ْ
رَ   صَاحِبِ   مِث

ْ
عُش

ْ
لِ کو  نِ یال

َ
  صَاحِبُ   ک ذ

رَ 
ْ

عُش
ْ

   نِ یال
َ

لَ   ونُ یک  لا
ْ

ةِ   صَاحِبِ   مِث
َ

ث
َ

لا
َّ

ارِ   الث
َ

عْش
َ
لِ کو  الأ

َ
ه  تَمَّ   مَنْ   کذ

َ
   جُزْءٌ   ل

َ
دِرُ ی  لا

ْ
 ق

 
َ

نْ  یعَل
َ
لَ  ونَ یک أ

ْ
جُزْءَ  صَاحِبِ  مِث

ْ
وْ  نِ یال

َ
ا  النَّ  عَلِمَ  ول

َ
قَ هَذ

َ
ل

َ
نَّ الله عَزَّ وجَلَّ خ

َ
اسُ أ

 
َ

قَ عَل
ْ

ل
َ

خ
ْ

مْ  یال
َ

ا ل
َ

حَداًیهَذ
َ
حَدٌ أ

َ
مْ أ

ُ
 (. 44  ص ،2ج ،  کافی. )کلینی،  ل
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برای امامت سلسله جلسات    
اولجلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

چرا    بچه جاناز مادرش سؤال کردند، مادر گفت  
می کار  تو  این  دیدم  من  گفت  ی جورن یاکنی؟ 

کردم  کردی، گفت من اگر این کار را میدرست می
ماهیتابه   که  تو  بود.  کوچک  من  ماهیتابه  چون 

بود   نیامده  این  داری.  مؤلفه روبزرگ  دیگر ی  های 
به معنای پخت غذا نیست،   لزوماً  این  کار کند که 

 ممکن است دلیل دیگری هم داشته باشد.

 جهل، جولانگاه شیطان 
کند. شیطان هم از این جهل ما خیلی استفاده می

اصلاً محل نفوذ و فعالیتش جهل ما است. کسی 
قضا   نمازش  و  است  نمازخوان  که  هست 

یک نمی خلوتی،  یک  در  نفر  یک  کنید  تصور  شود، 
دام   برایش  زنی  مثلاً  بیفتد،  دامی  یک  در  جوانی 

کند. بعد صد دام فرار میگناه پهن کند و این از آن 
دام پهن می او  برای  دیگر هم  زن  از تا   ها آن  کنند، 

می فرار  میهم  تصادف  بعد  و  و  کند  کند 
تصور    الآنرود در کُما.  شود و میی میمغز ضربه 
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برای امامت سلسله جلسات    
اولجلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

گویند احتمالاً دل  شما از این قضیه چی است؟ می
از   است،   هان ی ایکی  کرده  اشتباه  و  شکسته  را 

شد. تمام می  گونهن یاالقاعده داستان نباید  علی 
 این داستان واقعیت دارد.

ی کرد،  علیه)  وسف حضرت  دَک  را  اول  نفر  السلام( 
، هجده 3را هم رد کرد   هاآن چندین نفر دیگر آمدند  

آبرویی هم افتاد با اتهام و بی  4افتاد.   سال به زندان
می باشیم  اگر  ما  و  زندان.  سِحر  را  این  یا  گوییم 

بچه خوبی بود.   الاو    انداند یا او را بسته جادو کرده
ی جورن یا  کهیدرحالیا یک جای راه را اشتباه رفته.  

نیست، تو اصلاً اشتباه فکر کردی که اگر کسی آدم  
نمی  زندان  بود  خوبخوبی  گرفتار  افتد.  ها 

 
السلام(سجالقال    .3 )علیه  کُلُّ  - اد  تْ 

َ
رْسَل

َ
أ

َ
ف عِنْدِهَا  مِنْ  سْوَهْ  النِّ رَجْنَ 

َ
خ وَ 

بَی  
َ
أ

َ
یَارَهْ ف هُ الزِّ

ُ
ل

َ
ی یُوسُفَ )علیه السلام( سِرّاً مِنْ صَاحِبَتِهَا تَسْأ

َ
وَاحِدَهْ مِنْهُنَّ إِل

الَ  
َ

یْهِنَّ وَ ق
َ

صَرَفَ اُلله    إلَِّا تَصرِْفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إلَِیْهِنَّ وَ أکَُنْ مِنَ الْجاهِلِینَعَل
َ

ف
 (. 174 ص ،2ج ،  تفسیر عیاشی عیاشی، محمد بن مسعود،  ) .عَنْهُ کَیْدَهُن

ثمان عشرة    هیث فکعشرة سنة، وم   یوسف السجن وهو ابن اثنتیدخل    .4
وبق ثمان  یسنة،  خروجه  فذلی بعد  سنة،  سن  کن  وعشر  سنة    .ن یمائة 

 (.324ص ، امالی،  هیبابو)ابن
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برای امامت سلسله جلسات    
اولجلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

تو  نمی این جهل  شود و همیشه خوش هستند. 
کردی و اشتباه فهمیدی. به بوده و اشتباه فکر می

می اشتباه  داری  خدا  بنده  آن  اشتباه  قول  زنی. 
گرفتی. خیلی قضایا جور دیگری هست که ما فکر  

 کنیم.نمی
روایت دارد از امیرالمؤمنین که خیلی جالب است. 

؛ نسبت به چیزی  5« تُعادوا ما تَجهَلونَ   لا»  فرمود: 
ما یثرَ العِلمِ فک فإنَّ أدانید دشمنی نکنید »که نمی

بیشتر علم در همان چیزهایی است که   «لا تَعْرِفون 
 از آن خبر نداشتید.

شهید    گفتیمهمسر شهید احمدی روشن اخیراً  
چند تا احمق این    کرد،ما با شکر موشک درست می

را دست گرفتند. بعداً معلوم شد که اصلاً یک مدل 

 
5.   

َ
أ إِنَّ 

َ
ف ونَ 

ُ
تَجْهَل مَا  تُعَادُوا  فِ کلَا  مِ 

ْ
عِل

ْ
ل

َ
ا رَ 

َ
ونَ ی ث

ُ
تَعْرِف لَا  آمدی،مَا  )تمیمی   .  

 (. 748ص ، غررالحکم
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برای امامت سلسله جلسات    
اولجلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

می درست  شکر  با  که  است  اکثر    6کنند. موشک 
دانیم درست است، همین است، چیزهایی که نمی

نمی  میتو  دست  میدانی.  مسخره  و  کنند،  گیرد 
 این از جهل و حماقتشان است.

اشکال و ایراد است، اشکال و ایراد    سرتاپاخودش  
فهمد و به همین خوش است. یکی خودش را نمی

می زندگی  دارد  درست  دارد  که  قاعده  روی  و  کند 
می این  رفتار  هستند،  جاهل  اکثراً  چون  کند، 

شود که  . این مسخره میجدا بافتهشود تافته  می
چرا مثل بقیه نیست. قضیه همان شهری است که  

خاراندند و یک نفر سالم که  همه خودشان را می

 
شود، یک پروژه ساده  شناخته می  Candy"-"R که بنام  « موشک »شکرپایه  .6

یا  پتاسیم  نیترات  از  که  به  3KNO است  شکر  یا  قند  پودر  سوخت  و  عنوان 
 رک:  .کندمی استفاده 

https://www.isna.ir/news/1402090603991/%D%8A%8D%8A%8DB8%C%D

%86%9DB8%C%D%8AF-%D %85%9D%88%9D%8B %4DA%A9-

%D%8B %4DA%A%9D%8B%1DB8%C-

%D%88%9D%8A%7D %82%9D%8B %9DB8%C-

%D%8A %8D%88%9D%8AF 
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برای امامت سلسله جلسات    
اولجلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

آمده بود همه او را کتک زدند که این مریض است  
خاراند. بردند بین خودشان و این  و خودش را نمی 

می حالا  گفتند  و  گرفت  خارش  بیایی  هم  توانی 
 اینجا و مثل همه زندگی کنی.

 عامل تأخیر در ازدواج جوانان  ،جهل
می   الآن نفر  یک  کند، اگر  ازدواج  آدم  مثل  خواهد 

می آدم  زندگی  مثل  و  خانه  سر  برود  خواهد 
اش را تنظیم خواهد زندگی خودش و مثل آدم می

اند، او گویند و بقیه رفته کند، نه جوری که بقیه می
گویند. بقیه را  کنند و بد و بیراه میرا مسخره می

می نگاه  که  هیچ  هم  و  است  جاهلانه  اکثراً  کنی، 
ی باشد، چه کسی جورن ی اباید    مبنایی ندارد. چرا

 این را گفته؟ 
ی جورن یاام که  در اروپا در خیلی جاها شنیده  الآن

خواهند ازدواج کنند  است، دختر یا پسر وقتی می
جنسمی و  دستروند  میهای  با  دوم  گیرند. 

تلویزیون    دومدست یخچال    دوم دست و 



 

17 

برای امامت سلسله جلسات    
اولجلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

میزندگی  شروع  را  ما    الآنکنند.  شان  مملکت  در 
گویند. جهاز  اگر کسی این کار را بکند مردم چی می

یخچال   و  تلویزیون    دومدستبیاورند  یا 
باشد.    دومدست کله  الآنداشته  در  که  را  پاچه 

می گل  فریزر  را  بهداشتی  سرویس  دور  و  گذارند 
نمی   کسچیهچسبانند.  می فکر  این  که به  کند 

انگار اصلاً قرار نیست کسی فکر بکند.    ها ن یاچرا، 
و  همه نکردن  فکر  و  نادانی  و  جهل  مصادیق  اش 

همین بی به  هم  مشکلات  همه  است.  ها  عقلی 
 گردد. برمی

ازدواج   می  قدرن یاچرا  مشکلات طولانی  شود. 
های ما است. اگر ازدواج، معلول یک سری جهالت 

آن را سخت نکنیم و الکی گیر ندهیم، البته  قدرن یا
مشکلات سر جای خودش هست و من هم قبول  
شاید   و  داریم  مشکلات  شما  مثل  هم  ما  و  دارم 

داریم، ولی   از شما همه مشکلات  از لیخبیشتر  ی 
است.   هاآن  فیک  نیست.  واقعی  و  است  الکی 

چنین    کهن یا یا  یخچال  مارک  این  لابد  و  الا 
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اولجلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

ی جورن یا تلویزیونی باشد، از کجا آمده؟ چرا باید  
 باشد؟ 

و   نداریم  سوءظن  خودمان  فکر  به  هم  معمولاً 
به   بارکگردیم از خودمان سؤال کنیم چرا؟ یبرنمی

کنی و شاید این گوییم تو اشتباه میخودمان نمی 
می همه  نباشد،  همه درست  شاید  ولی  گویند 

 گویند.درست نمی
 که یدرصورتگویند جاذبه را نیوتن کشف کرده،  می

قبل از نیوتن برخی دانشمندان اصلی آن را کشف  
اسناد   و  بودند  ولی    همآنکرده  است.  موجود 

گویند تفاوت نیوتن با بقیه در چی بود؟ سیب  می
بقیه   کرد.  فکر  آن  روی  رفت  افتاد،  درخت  از  وقتی 

شوند. چرا این باید بیفتد؟  عادی از کنار آن رد می
دارد   مشکلاتی  فلسفی  نظر  از  جاذبه  قانون  البته 

افتد ولی شویم. سیب اگر باشد میکه وارد آن نمی
دود می باشد چی؟  اگر  پس معلوم  دود  بالا،  رود 

شود خیلی به جاذبه زمین ربط ندارد و به ثقل  می
آن ربط دارد. به چگالی ربط دارد که بحث دیگری  
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اولجلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

گوید شیء ثقیل است و مبنای فلسفی دارد که می
برمی   مبدأبه   زمین 7گردد خودش  جاذبه  بحث   ،

نیست، بحث جاذبه این است که هر ثقیلی به مرکز  
برمی خودش  متجانس ثقل  به  چیزی  هر  و  گردد 

 شویم. وارد این بحث نمی الآنخودش. 
میبعضی  فکر  که   اصلاًکنند.  ها  کسی  تفاوت 

با   نابغه  و  نخبه  فرد  یک  تفاوت  است،  مخترع 
کند، خیلی  دیگران در همین است که این فکر می

پوسته نمیدر  ساختار  و  نمیها  چون  ماند،  گوید 
گفته همه  چون  و  رفتند  عاقل همه  آدم  این  اند. 

ها  است و این آدم عالم است. پس ریشه دشمنی
جهل است. آدم وقتی از محتوا و فواید و خاصیت  

عادی و ناخودآگاه   صورتبهیک چیزی خبر ندارد،  
 گیرد. از آن فاصله می 

 
 .70ص   1ج ،  اشارات و تنبیهات ، نایسابن رک:  .7
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اولجلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

مثلاً   داریم،  هم  روایت   ن یرالمؤمنیامدر 
 فرمایند: »السلام( می علیه)

َ
  8« ئاً عابَهُ یمَن جَهِلَ ش

را می آن  ندارد، عیب  از چیزی خبر  ؛  گویدکسی که 
آید. نسبت به  یعنی در نگاه او فقط عیب و ایراد می

چیزها   پیش   طورن یهمخیلی  گاهی  مثلاً  است. 
وقتی  و  کشیده  دراز  ماشین  داخل  بچه  که  آمده 

دستمی داخل  میافتیم  ر 
ُ

رغ
ُ

غ بچه  که  انداز،  کند 
گذاشتهدست  اصلاً چی  برای  بچه انداز  این  اند، 
دستنمی این  را داند  این  و  دارد  خاصیت  انداز 
انداز شود به بچه حالی کرد. در نگاه او، دستنمی

بی از  بچه یکی  این  چون  چیزهاست.  خودترین 
افتد و بالا و پایین خواهد بخواهد و مرتب میمی
میمی رد 

ُ
خ اعصابش  و  متوجه  شود  بچه  شود. 

این   اگر  که  تعداد   اندازدستنیست  چه  نباشد 
می اتفاق  تعداد  تصادف  چه  و  کشته افتد  افراد 

به  می هم  جهلش  است.  جهلش  خاطر  به  شوند. 

 
 . 139  ص ،3ج  ،الغمهکشف  ی،  اربل .8
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ا لََر  »بَر فرماید:  که قرآن می  گردد یبرماین   َ  بِی
بُُار ذَِّ

َ
 ک

هی  ی
لْر ی  بِی
طُوار ی  را    9« یُُی احاطه ندارد و همه زوایای آن 

نمی که  هست  چیزها  خیلی  ندارد.  این  خبر  داند. 
ای است و جای بحث جدی دارد که  خیلی نکته ویژه

چیزها  نمی  الآن خیلی  بشوم.  آن  وارد  خواهم 
است   درصدممکن  فکر   نود  ما  که  چیزهایی  با 

، ولی ده درصد تفاوت دارد. دیایدربکنیم جور  می
چیزها   می  طورآن خیلی  فکر  ما  و  که  نیست  کنیم 

زندگی   در  که  دارد  هم  فراوانی  مصادیق 
 مان هم همین شکلی است.طبیعی 

زندگی میدر  اشتباه  هایمان  به  چقدر  که  بینیم 
میخیلی  خوریم، می فکر  را  و  ها  خوب  افراد  کنیم 

میدردبخوربه متوجه  بعداً  هستند،  که ی  شویم 
 این شکلی نیست. 

 
 . 39یونس، آیه   سوره .9
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 جاهل، به دنبال ظاهر
بخوانم  شما  برای  امیرالمؤمنین  از  روایت  یک 

إل یمیالجاهِلُ  »فرمایند:  می    ی لُ 
َ

خیلی  10«لِهِ کش  ،
بحث   وارد  بخواهم  روایت  این  با  اگر  است.  جالب 
هم  از  ما  ذهنی  ساختارهای  کل  دور  یک  بشوم، 

از ویژگی می های آدم جاهل این است  پاشد. یکی 
آید. خودش خوشش می  شکلهم و    پیهم تکه از  

است؟  کهن یا بد  چرا  است،  خوب  عجیب    خیلی 
می  روایت؟  این  تیپ نیست  هم  به  جاهل  گوید 

دارد   مندعلاقه خودش   و میل  چی؟  ؛  است  یعنی 
نرویم؟  خودمان  تیپ  هم  سراغ  ما  اینجا   یعنی 

اعتقادی و فکری نیست   پیهم تتیپ،    هممنظور از  
که شما دنبال یک آدمی باشید که فکرش درست  
باشد و شخصیتش و اخلاقش درست باشد. بلکه 

 
ص  ، غررالحکم  )تمیمی آمدی،  لهکش  یإل ل یمی ألجاهل ،ألف مثلهی ألعاقل  .10

29.) 
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گو است، این  کند که این هم مثل من بذله نگاه می
 و ولخرج است. بازدلهم مثل من دست و 

کنند. چرا؟ برای  ها حتی این مدلی ازدواج میخیلی
نباشد،  ولخرج  او  و  هستم  ولخرج  من  اگر  اینکه 

خرج می چرا  اینجا  که  بدهد  گیر  من  به  خواهد 
نمی من  نکردی؟  خرج  چرا  آنجا  و  با  کردی  توانم 

چنین آدمی زندگی کنم. این از مواردی است که ما  
مینمی فکر  ولی  میفهمیم  فهمیم.  کنیم 

رد این خوب است. می  کهیدرحال
ُ

گوید اعصابم خ
 ی باشد. اعصاب خرد شود. اصلاً زندگی باید با می

اعصاب  ی نهفته است و  اعصاب خرد فرایند رشد در  
ی درست و روی حساب و با میزان و استاندارد  خرد 

که ما در زندگی   هان یای الکی و  اعصاب خرد و نه  
کنیم و داریم. اتفاقاً ما چون استاندارد زندگی نمی

یک   به  خرد معمولاً  الکی  هایاعصاب  ی 
هایی است  همین طلاق   هاآن خوریم. یکی از  برمی

این   خاطر  به  است.  شده  فراوان  ما  زندگی  در  که 
که   خرد است  و هایاعصاب  اصلی  ی 



 

24 

برای امامت سلسله جلسات    
اولجلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

طلاق  وحسابدرست به  حالا  و  نکرده  تحمل  را  ی 
باید تحمل هایاعصاب خرد کشد و  می را  الکی  ی 

به    اتفاقاًکند.   نباید  لزوماً  خودش   شکلهم آدم 
شکل ظاهری( که در روایت دیگری هم داریم  )هم 

یک    11کند. گوید جاهل فقط به ظاهر نگاه می که می
زند و زبان است، با این خوب حرف میکسی چرب

می سرحال  را  این  مینَفسِ  تحویلش  گیرد،  آورد، 
همین میگول  را  نمیها  که  خورد،  کسی  داند 

بزند که نمیمی را  تو  آید اخم کند و  خواهد جیب 
بگوید از تو متنفرم کیف پولت را بده. داستان زاغ 

 عجب پایی. و روباه است: چه سری، چه دُمی،
باحالی، چقدر خوشگلی، چقدر  می تو چقدر  گوید 

آید  تیپی، چه استایلی! این هم خوشش میخوش 
کامنت   تا  میجورن یاچند  برایش  که  گذارند  ی 

دهد و یک دیگر موهای خودش را فر می  طرفک ی

 
السلام:    .11 علیه  علی  الجاهِلُ  ی العالِمُ   قال  وخاطرِهِ،  لبِهِ 

َ
بق رُ 

ُ
بعَ ی نْظ رُ 

ُ
نِهِ  ینْظ

 (. 66ص ، غررالحکم  . )تمیمی آمدی، وناظرِهِ 
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می دیگری  میکار  فکر  و  دوستش    هان یاکند  کند 
هایی که امروز در  دارند و دلسوزش هستند. همین 

می ما  و  جامعه  فرهنگی  مهندسی  و  بینیم 
از جهل  صورت می   هاآناجتماعی دارد روی   گیرد. 

می استفاده  هم دارد  از  خودش کند.  شکل 
 آید.خوشش می 

 درک جایگاه حقیقی خود 
این نقطه گرانیگاه بحث ما در این پنج شب است.  

و شاه رشد  فرآیند  اساساً  که  اینجاست  آن  بیت 
بفهمم جایی که  حرکت وقتی رخ می دهد که من 

اینجا  ایستاده  الآن مال  من  نیست.  من  جای  ام 
باید باشم   کهآننیستم، جای من درست نیست و  

اصلاً   نرسد  نقطه  این  و  نکته  این  به  تا  نیستم. 
دهد که کند و شیطان دقیقاً اجازه نمی حرکت نمی

می همیشه  برسیم.  نقطه  همین  به  تو  ما  گوید 
ای، بقیه  خیلی خوبی، خیلی جای خوبی قرار گرفته

شده چی  مگر  نیستند،  خودشان  جای  از    سر  و 
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شکل ماست و تکان نخورده و  هرکس هم که هم
نمی  میتکان  من  به  و  نخور  خورد  تکان  گوید 

می  وآیدخوشم  می  ؛  هم  کس  هر  یک از  خواهد 
 .دیآی متکانی به ما بدهد بدم 

می گوش  وقتی  که  احساس سخنانی  دهی 
کنی خیلی عقب هستی و خیلی باید کار کنی و  می

معمولاً   کنی،  ندارد.    هانیاتلاش    کهآنجاذبه 
تو خوبی، اگر تو هم بدی به خاطر این    اصلاًبگوید  

رود روی پنج  است که من بد هستم، این فوری می
فالوور.   بگویی   وپرتچرتبیشتر    هرچهمیلیون 

از    گیرد. تو که مشکل نداری،بیشتر تو را تحویل می
مغالطه  را  این  حُرّ  حسین  امام  عجیب،  های 

حُری  پذیرفت. ولی نمی  پذیرفت.  را  حُر  گوید کدام 
که فهمید جایش خوب نیست و باید تکان بخورد 

کرد جایش خوب است و ی که احساس میحُر یا  
گوییم؟ چه می   وپرتچرتباید بماند. چرا    جاهمان 

انی امام حسین حُر را پذیرفت؟ زمانی که فهمید  زم
من سر جای خودم نیستم و باید تکان بخورم. بله  
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تا   هم  ساعت  یک  و  کردی  حرکت  موقع  آن  اگر 
یک   همان  در  باشد،  مانده  عمرت  در  شهادتت 

برند، اینجا بود که حُر را پذیرفت و  ساعت تو را می 
این حُر را پذیرفت. نه حُری که بیاید بگوید مگر چی  

دزدی که نکردم، اختلاس که نکردم، گفتم    شده؟ 
می ولی  بزن،  خیمه  آنجا  بنده   نهگوید  برو  تو هم 
ی انسان و  جورن یاها  خدایی بیا بغل من. بعضی

کنند. خیانت می   کهیدرحالکنند،  خدا را معرفی می
 کنند. آدمیزاد را نابود می

 تفاوت مناجات ما با مناجات اولیای خدا 
لالایی این  از  آدمیزاد  می معمولاً  خوشش  آید. ها 

از    نیچنن یا طبع آدمی   از نقد و  است. طبع آدمی 
می  بدش  نقص  به  اقرار  از  و  اصلاً  نقص  و  آید 

کلیدواژه ارتباط با خدا همین است. تمام ادعیه ما  
آخر   تا  اول  بخوانید،  را  کمیل  دعای  است.  همین 

می نمی چی  من  ضعیفم،  من  من  گوید؟  توانم، 
وای به حال   کنم  تحملتوانم  بلاهای اینجا را نمی 
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به دادم برس. آنجا هم من دنبالت    12بلاهای آنجا. 
گردم، من به  گردم و دست از محبت تو برنمیمی

همه  هستم،  تو  گرفتار  و  دارم  نیاز  اش  تو 
از ماها اگر  همین   م یخواهیمهاست. ولی بعضی 

می بکنیم،  میهم  خدایا  بنده  گوییم  تو  که  دانی 
خوانند، من  خوب خیلی نداری، اکثراً نماز که نمی 

خوانم، ما را نپران. چکیده مناجات ما  که نماز می
روم، ، اگر ندهی من هم می دارنگه این است! ما را  

 .دارنگهمن یکی را برای خودت 
یک   گفتهاجلسه در  را  شمر  مناجات  »ی   اللهم ام. 

   نکإ
َ

ف ریف 
َ

ش انی  مُ 
َ

مناجات 13« غفِرلی ا تَعل این   ،
 

نیا و عُقوباتِها  .12 لیلٍ مِن بَلاءِ الدُّ
َ

عفی عَن ق
َ

مُ ض
َ

  های و ما یَجری ف  و أنتَ تَعل
هُ،  ی   أهلِها، عَلی  مِنَ المَکارِهِ عَل

ُ
هُ، یَسیرٌ بَقاؤ

ُ
لیلٌ مَکث

َ
لِکَ بَلاءٌ و مَکروهٌ ق

 
 أنَّ ذ

تُه مُدَّ صیرٌ 
َ

ف  ق المَکارِهِ  وُقوعِ  جَلیلِ  و  الآخِرَةِ  لِبَلاءِ  احتِمالی  کَیفَ 
َ

!  ؟ های ف
 ، دعای کمیل(. الجنان ح ی مفات )

قول  یمعنا ثم    یصلیان شمر  کإسحاق قال    یاش عن أبیر بن ع کأبو ب  یرو  .13
 یوقد أعنت عل  کغفر الله لیف  کیقلت    یف فاغفر لیشر  یتعلم أن  کاللهم إن

ف نصنع إن  کیف  کحیه وآله وسلم قال ویالله عل  یقتل ابن رسول الله صل
نا شرا من هذه الحمر  ک هؤلاء أمرونا بأمر فلم نخالفهم ولو خالفناهم    أمراءنا

)عسقلانی،   .ی المعروف انته یح فإنما الطاعة فیالشقاء قلت إن هذا لعذر قب 
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می راوی  است.  مسجد. شمر  رفت  دیدم  گوید 
ببینم   رفتم  نماز می  کارچه دنبالش  دیدم  کند، 

خواند و بعدش هم دعا کرد و گفت خدایا تو که 
مُ    کن  إ  اللهم دانی من خوبم، »می

َ
ریفإتَعل

َ
  «نی ش

دانی من خوبم، پس ببخش من را. تو که  تو که می
خوبی که نیاز به بخشش نداری. انگار توی   قدرن یا

را   سجاد  امام  حالا  مانده.  خدا  با  رودربایستی 
 فرماید: »بینید که میمی

 
ل

َ
ق

َ ْ
لُّ الْ

َ
ق

َ
نَا بَعْدُ أ

َ
نَ، وَ  یوَ أ

 
 

ل
َ

ذ
َ ْ
لُّ الْ

َ
ذ

َ
وْ دُونَهَایأ

َ
ةِ أ رَّ

َّ
لُ الذ

ْ
، من یک ذره  14«نَ، وَ مِث

نیستم.  هیچی  من  نیستم.  هم  همان  هستم، 

 
  عبارت ( و در منبعی دیگر نیز  153و    152  ص   ،3، ج  لسان المیزان ابن حجر،  

 ت: اسآمده  طورنیا
ذکقول:  ی  یعیالسب  اسحاق أبا سمعت بن  شمر  الضباب  یان  لا    ی الجوشن 

هم اغفر  یثم    یصلیء بعد الصلاة فیجیحضر الصلاة معنا، فیاد أو لا  یک
ّ

قول: الل
  ی وم تسارع إلی  یء الرأیلس  کاللئام، قال: فقلت له: انّ   ی م لم تلدنیرک  یفان  یل

صل الله  رسول  بنت  ابن  عل  یقتل  وسلم،  یالله  ه 
الحم ناک کواصحاب تقول ماک ناک  فلو اسحاق أبا ای کمن دعنا :قال من  ر  یشرّا 

اءات
ّ

 ( 88، ص السلامه ی عل و مقتله  الامام الحسین    ة ترجم)ابن سعد،   .السق

 دعاؤه یوم العرفه. ،47، دعای صحیفه سجادیه  .14
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نَا  »
َ
أ طَرِیوَمَا 

َ
وَمَا خ ، مگر من چی هستم 15«یا رَب  

عذاب   را  بخواهی من  تو  ی حرف جورن یاکنی.  که 
گوید تو اگر زند، نه اینکه بگوید من خوبم. میمی

می  اثبات  قدرتت  کنی،  عذاب  را  شود؟ من 
قدرت می من  عذاب  با  چه خواهی  کنی؟  نمایی 

نمایی کنی؟ من نیازی داری که با عذاب من قدرت 
می رو  تو  کرم  ببخشی  اگر  دارم؟  ارزشی  و  چه  آید 

می بی   16کند.جلوه  که  هم  تعابیر  نظیر بعضی 
من اگر  تو  پیغمبر   است.  دشمنان  کنی  عذاب  را 

می  و  خوشحال  پیغمبر  را ببخشی  من  اگر  شوند. 
بیت شوند، پس بیا و اهل بیت خوشحال میاهل

اش از این . همهدینیببادبیات را    17را خوشحال کن. 

 
 ، دعای ابوحمزه ثمالی. الجنان مفاتیح   .15

إِنْ  .16
َ

  ف
َ

خ
َ

وْتَ ف
َ

غَ  إِنْ  وَ  رُ رَاحِمٍ یعَف
َ

بْتَ ف
َّ

الِمٍ رُ یعَذ
َ

 )همان(.  ظ

تَنِ   یإِلهِ   .17
ْ

ل
َ

دْخ
َ
فِ   یإِنْ أ

َ
ارَ ف تَنِ   کسُرُورُ عَدُوِّ   کذلِ   یالنَّ

ْ
ل

َ
دْخ

َ
إِنْ أ فِ   یوَ 

َ
 ف

َ
ة جَنَّ

ْ
 ی ال

نَّ سُرُورَ نَبِ   یکسُرُورُ نَبِ   کذلِ 
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
نَا وَالِله أ

َ
   یکو أَ

َ
حَبُّ إِل

َ
.  کمِنْ سُرُورِ عَدُوِّ   یکأ

 ابوحمزه ثمالی( ، دعای الجنان مفاتیح )
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بیند، محتاج  نقطه است که خودش را ضعیف می
 بیند. و فقیر می

 هاجهلهمه  سرآمدجهل خود، 
دشمنی همه  پایه  جهل  همه  پس  پایه  و  هاست 

این جهل است.  خودمان  به  نسبت  ما  جهل  ها، 
است:  امیرالمؤمنین  جَهلُ  »  کلام  الجَهلِ  مُ 

َ
أعظ

نَفسِهِ  أمرَ  جهل،   18.«الإنسانِ  بالاترین  و  بدترین 
نمی را  خودش  انسان  که  است  »این  وَ شناسد. 

 ک
َ

    ی ف
َّ

لا
َ
أ  

ا
جَهْلً مَرْءِ 

ْ
دْرَهُ یبِال

َ
ق جاهل 19؛«عْرِفَ  برای   ،

بس که اندازه و جایگاه خودش را    قدرن یهمبودن  
شناسد. این خیلی نکته  داند، خودش را نمی نمی

های سیاسی و  مهمی است. ما معمولاً در تحلیل 
نمی توجه  نکته  این  به  عقبه اجتماعی  کنیم. 

نمی اینجا  تا  را  ریشهداستان  یک  که  در  آوریم  ای 
صورت  ما  شناخت  در  اختلالی  یک  دارد.  خودمان 

 
 . 189، ص 1 ج  ،غررالحکم  ی آمدی، عبدالواحد بن محمد، میتم .18

 . 103، خطبه نهج البلاغه  .19
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که یک اختلالی در شناخت ما هست،    هر جاگرفته و  
برمی خودم  به  من  شناخت  اختلال  گردد.  به 

حواسم نبوده که من کی هستم که نسبت به یک  
ام. این خودش یک بحث  چیز دیگری اشتباه کرده

ها این است که مفصلی دارد. ریشه تمام معرفت
ها این است خودم را بشناسم و ریشه تمام جهالت 

گزاف   ادعای  چرا  نشناسم.  را  خودم  ؟ کندیمکه 
کنم، لزوماً هم فلان مشکل را حل می  چندروزهمن  

می فکر  و  نباشد  دروغ  است    چندروزه کند  ممکن 
تواند فلان مشکل را حل کند، تحلیل غلطش از می

می آمده،  آدم  کجا  بلدم،  گفتگو  من  ببین،  گوید 
نشینیم صحبت روم میاخلاقی هستم، میخوش 

می  ،کنیممی او  چیز  تا  من دو  چیز  تا  دو  گوید، 
میمی او  چیز  تا  دو  من  گویم،  چیز  تا  دو  دهد، 
هستم. اصل مشکل   کارهن یا دهم و تمام. من  می

عیب  اصل  است.  همین  ندارد  کار  او  با  کسی  که 
لاحول ولاقوه ای نیستی.  همین است. اصلاً تو کاره 
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خدا  الابالله جَی است.    کارههمه .  ی  َِّ ةَ لِلی قَُِّ
الر نَِّ 
َ
  عًا ی »أ

ی جَی   ،20 َِّ ةَ لِلی زَِّ ی
نَِّ الْر قواعدی دارد.    همآن. تازه  21« عاً ی إی

دست من و تو نیست، فکر   اش فرمول دارد،همه
آیم. کار  توانم، من از عهده آن برمیکنم من میمی

. امکارهن ی ا، من بلدم، من  امکارهن ی امن است. من  
خداوند   می  طورن ی اچقدر  را  ما  و مواقع  چلاند 

کشد. یکی از ابعاد می  رخمانهای ما را به  جهالت 
این   ز یاعجازانگ است.  همین  خدا  ربوبیت 
کشد.  می   رخمانهای ما را به  ها و نادانی ناتوانایی 

می نگفتی  نگفتی  مگر  مگر  شو،  بلند  توانم 
ی می با  جاهایی  یک  ببینم.  بگو  یی زهایچک دانم، 

 
  آمَنوُا  نَیوَالََّذِحُبَِّ اللََّهِ کحِبَُّونَهُمْ  ی تََّخِذُ منِْ دُونِ اللََّهِ أَنْدَادًا یوَمِنَ النََّاسِ مَنْ  .20

  وَأَنََّ   عًایجَمِ  لِلََّهِ  الْقوََُّةَ  أَنََّ  العَْذَابَ  روَْنَی  إِذْ  ظَلَموُا  نَیالََّذِ  ی رَی  ولََوْ  لِلََّهِ  حُبًَّا   أَشَدَُّ

 (. 165)سوره بقره، آیه  العَْذَابِ دُیشَدِ اللََّهَ

لا    .21 جَمِ إِنََّ  ،قوَْلُهُمْ  کحزُْنْیوَ  لِلََّهِ  السََّمِ عاًی الْعزََِّةَ  العَْلِیهُوَ  )سوره   مُیعُ 
 (.65یونس، آیه 
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می  را  ما  وقتیقه  یک   طبق   ز یچهمه هایی  گیرد. 
از یک جاهایی    راهروبه  ز یچهمهروال است،   است، 

هایی  کند. یک وقتیک چیزی را خراب می  دفعهک ی
هیچی   ویزا    راهروبههم  داری،  پاسپورت  نیست. 

داری، بلیت هواپیما را داری، یک دفعه از یک جا یک 
 توانی بروی سفر.آید که نمیمشکلی پیش می

 درک عجز، نشانه خودشناسی
ما یک سفر کربلا رفتیم، پاسپورت من تمام شده 
بود، رفتم تمدید کنم گفت کارت ملی، گفتم کارت 

داده درخواست  گفت  ملی  نیامده،  هنوز  ام 
شناسنامه را دید و گفت قدیمی است    شناسنامه،

مطمئن   نداشتیم.  هم  پاسپورت  کرد،  باطل  و 
نمی جور  دیگر  کربلا  که  نه  شدیم  چون  شود 

پاسپورت داشتیم، نه کارت ملی و نه شناسنامه.  
 راه روبه هم در طول سفر    ز یچهمهولی رفتیم کربلا.  

نمایی خداست وقتی بخواهد ببرد بود. این قدرت 
جالب  می هم  خیلی  و  داریم  هم  روایت  در  برد. 
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دارد.   فرق  خیلی  خدا  این  اصلاً  است. 
را   معروفقولبه خودش  زور  تمام  خدا  این 

گذاشته که ما را آچمز کند. البته این عبارت غلطی 

که   است  قرآن  آیه  اصلاً  ئُ  ی    لَِلُ »ٱاست.  ستََزی
م ی می  22« بِی مسخره  دارد  اقسام خدا  از  یکی  کند. 

گوید چی شد؟ مسخره کردن خدا این است که می
که   داریم  روایت  در  خوردی؟  جا  نبودی؟  بلد 

از یک دریچه    وقتچیهخداوند متعال برای مؤمن  
بار نمی  دو  بَ »دهد.  روزی 

َ
نْ    ی أ

َ
أ لُله 

َ
عَبْدَهُ   رْزُقَ یا

مِنَ إِلاَّ مِنْ حَ 
ْ

مُؤ
ْ

ل
َ
 یا

ُ
چون اگر    ؟چرا  23« حْتَسِبُ یلٰا    ث

یک بار از این دریچه دارد دوباره نگوید پس از اینجا 
گاهی    آید، آید. گاهی روزی از زیر ستون میروزی می

می میز  زیر  از  از  گاهی  جای  دیآیدرمآید.  هزار  از   .
دهم. تو به در و  گوید من دارم روزی میدیگر. می

 
هُم فِ یستَهزئُِ بِهِم وَ ی لُله اً .22  (. 15)سوره بقره، آیه عمَهُونَ ینِهِم  ی  طُغ ی مُدُّ

الَ   .23
َ

بِ  ق لنَّ
َ
   یا

َّ
   یصَل

َ
عَل لِهِ یالُله  آ وَ  بَ  : هِ 

َ
نْ    یأ

َ
أ لُله 

َ
إِلاَّ یا مِنَ 

ْ
مُؤ

ْ
ل

َ
ا عَبْدَهُ  مِنْ   رْزُقَ 

 لا  یحَ 
ُ

 (. 168، ص 1ج  ، الخواطر  تنبیه)ورام، مسعود بن عیسی،   حْتَسِبُ یث
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این  کن.  نگاه  من  به  نکن.  نگاه  ستون  و  میز 
ات را از  گوید برو روزیمسخره کردن خداست. می

زیر ستون بردار. چی شد نبود؟ خدایا من بدبخت  
بیچاره  بردار.  و  برادرت  جیب  از  برو   کهنیاام، 

نفلهبدبخت  و  من  تر  از  همیشه  و  بود  من  از  تر 
میپول کردهتوجیبی  اراده  من  حالا  از  گرفت.  ام 

 جیب این به تو پول بدهم. من هستم. 
توانم. زبان حال ما در  تو باید اقرار کنی که من نمی

می  است.  صورت  این  به  خدا  با  گوییم مناجات 
کرده خلق  اذیت خدایا  بدهی.  هم  روزی  باید  ای 

ی جورن یاکند  نکن و بده بیاید. طلب روزی که می
می چیست؟  عشاء  نماز  تعقیبات  گوید است. 

نمی  زورم  من  که خدایا،  ندارم  هم  توان  و  رسد 
خواهم بیایم و مشغول عبادت  خیلی بگردم، می
نمی  من  را  باشم.  من   طرف آن و    طرفن یاتوانم 
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می  من  نده،  است.  پاس  خودت  دست  که  دانم 
 24خودت درست کن.

بعضی دعاها مثل این است که ما چک خودمان را  
با  می کنیم.  پاس  که  خدا  میز  روی  گذاریم 

گوییم این چک با امضاء تو است  کلفتی میگردن

« گفتی  خودت  عُُنِو  لَ   ادر بر  جی
َ سْر
َ
کجا  25« کر أ  .

میجورن ی امعصوم   کرده؟  دعا  تو  ی  گوید 
ندهی،  می است،    ز یچهمه توانی  تو   ها ن ی ادست 

تو همه ولی  است،  ابوحمزه  دعای  عبارات  اش 

 
ی  ا  .24

َ
عَل طُرُ 

ْ
تَخ طَراتٍ 

َ
بِخ بُهُ 

ُ
طْل

َ
ا ما  وَاِنَّ رزِْقِی،  بِمَوْضِعِ  مٌ 

ْ
عِل لِی  یسَ 

َ
ل هُ  اِنَّ هُمَّ 

ّ
لل

فِی سَهْلٍ  
َ
دْریِ ا

َ
ا

َ
حَیرانِ، لا

ْ
نَا طالِبٌ کال

َ
نَا فِیما ا

َ
ا

َ
دانَ، ف

ْ
بُل

ْ
بِهِ ال

َ
جُولُ فِی طَل

َ
ا

َ
بِی، ف

ْ
ل

َ
ق

مْ فِی
َ
رْضٍ ا

َ
مْ فِی ا

َ
مْ فِی جَبَلٍ، ا

َ
ی یدَی مَنْ،    هُوَ ا

َ
مْ فِی بَحْرٍ، وَعَل

َ
مْ فِی بَرٍّ ا

َ
سَماءٍ، ا

ذِی  
َّ

ال نْتَ 
َ
ا وَ  بِیدِک،  سْبابَهُ 

َ
وَا عِنْدَک،  مَهُ 

ْ
عِل نَّ 

َ
ا عَلِمْتُ  دْ 

َ
وَق مَنْ،  قِبَلِ  وَمِنْ 

وَاجْعَ  وَالِهِ،  دٍ  مُحَمَّ صَلِّ عَلی 
َ

هُمَّ ف
ّ

الل بِرَحْمَتِک،  بُهُ  وَتُسَبِّ طْفِک، 
ُ

بِل سِمُهُ 
ْ

یا  تَق لْ 
رْ  دِّ

َ
مْ تُق

َ
نِی بِطَلبِ مَا ل  تُعَنِّ

َ
رِیباً، وَلا

َ
هُ ق

َ
ذ

َ
خ

ْ
بَهُ سَهْلاً، وَمَا

َ
ک لِی وَاسِعاً، وَمَطْل

َ
رَبِّ رزِْق

دٍ  صَلِّ عَلی مُحَمَّ
َ

ی رَحْمَتِک، ف
َ

قِیرٌ اِل
َ

نَا ف
َ
ابِی وَ ا

َ
نِی عَنْ عَذ

َ
ک غ اِنَّ

َ
لِی فِیهِ رزِْقاً، ف

عَبْدِ  ی 
َ

عَل وَجُدْ  عَظِیمٍ وَالِهِ،  لٍ 
ْ

ض
َ

ف و 
ُ

ذ ک  اِنَّ لِک، 
ْ

ض
َ

بِف ،  الجنان مفاتیح )   .ک 
 تعقیبات نماز عشا( 

رَبُّ   .25 قالَ  ادْعُونکوَ     ی مُ 
َ

ل سْتَجِبْ 
َ
ذکأ

َّ
ال إِنَّ  عِبادَتک سْتَ ینَ  یمْ  عَنْ    ی بِرُونَ 

مَ داخِریسَ  ونَ جَهَنَّ
ُ

ل
ُ

 (60سوره غافر، آیه  ) نَ یدْخ
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زند رد  خودت به ما گفتی که اگر گدا به شما رو می
نکن، از تو که خدای کریم بعید است به ما بگویی  

ای  گدا را رد نکن، بعد خودمان که برای گدایی آمده 
ادبیاتی است که هر طرفش را نگاه    26ما را رد کنی. 

میمی متوجه  چقدر کنی،  آدم  این  که  شوی 
 ضعیف است، چقدر ندار است، چقدر ناتوان است. 
مرحوم علامه طباطبایی قائل است که اسم اعظم 

می است.  است  همین  ممکن  اعظم  اسم  گوید 
لفظ هم داشته باشد که به آن کاری نداریم، ولی 

است. همین  اعظم  اسم  حال   27حقیقت  این  در 

 
نِ   .26  تَرُدَّ

َ
لا

َ
دْ جِئْتُک سائِلاً ف

َ
بْوابِنا وَ ق

َ
نَرُدَّ سائِلاً عَنْ أ

َ
نْ لا

َ
مَرْتَنا أ

َ
ضاءِ    ی وَ أ

َ
 بِق

ّ
إِلا

 ، دعای ابوحمزه ثمالی(الجنان مفاتیح ی ) حاجَتِ 

دَعْوَةَ الدَّاعِ    بُی أُجِ  :قوله  یما فکأن الله سبحانه وعد إجابة دعوة من دعاه    .27

دَعانِ وهذا  (۱۸۶لبقرة:  )ا  إِذا  علی،  حق  یتوقف  وطلب  وأن  یقی دعاء  ون  یک ، 
ة ـ فمن انقطع یر الآیتفس  یما تقدم فکره ـ  یلا من غ  یالدعاء والطلب منه تعال

بحقکعن   اتصل  فقد  حوائجه  من  لحاجة  بربه  واتصل  سبب  الاسم  یل  قة 
قة الدعاء یحق  کستجاب له، وذلی قته ویؤثر الاسم بحق ی المناسب لحاجته ف

ر  یون حال التأث یک  یه الداعیانقطع إل  یحسب حال الاسم الذ  یبالاسم فعل
ل  ک قته  یان هذا الاسم هو الاسم الأعظم انقاد لحق ک خصوصاً وعموما، ولو  

حمل ما  یجب أن  یهذا    یالإطلاق. وعل  یبه دعاؤه عل  یب للداعیء واستجیش



 

39 

برای امامت سلسله جلسات    
اولجلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

این  است.  حل  بخواهد  هرچه  و  بگوید  هرچه 
احساس  جورن یا حالش   وجود  همه  با  است.  ی 

توانم کند که من هیچی ندارم. هیچ کاری نمیمی
می خدا  اینجا  من  بکنم،  بگویی  کاری  هر  تو  گوید 

 دهم. تو همین یکی را بگو.انجام می 
آیت  بهاءالدینی  مرحوم  که   طورنیاالله  شنیدم 

از دنیا  پسری داشتند که در بیمار بوده و در حال 
آیت  مرحوم  از  کنم  فکر  است،  بوده  الله رفتن 

امام  ام. روح همهشنیده   این  یفاطم شان مهمان 
باشد،   آقای   طورن ی احسین  که  است  ذهنم  در 

را می  این  یفاطم بهاءالدینی آمد بچه  گفتند آقای 
بگویند.   دعایی  یا  ذکری  بودند  منتظر  کرد،  نگاه 
بچه یا مُرده بود یا رو به مُوت بود. ایشان نگاهی  
کرد و گفت چقدر انسان ضعیف است و بلند شد  

می شد. رفت.  خوب  بچه  موقع  همان   28گویند 
 

الروا من  والأدعیورد  فیات  اللفظ  یة  الاسم  دون  الباب  مفهومه  یهذا    .أو 
 (. 356 ص  ،8ج ، المیزان،  نیمحمدحس طباطبائی، )

 ( https://www.aparat.com/v/H8Tugفاطمی نیا ) الاسلامحجت : بیانات رک .28
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را  کارها  همه  خدا  بود.  گفته  را  اصلی  ذکر  ایشان 
همین  می ذکر  بشویم،  همین  متوجه  ما  که  کند 

هستیم.   ضعیف  ما  چقدر   کسچیهاست. 
تواند هیچ کاری بکند. این همان باور است و نمی

و   است  خودم  به  نسبت  من  درست  ادراک  این 
ریشه همه اشتباهات من نفهمیدن همین نکته  

ها همین است. ریشه است، ریشه همه دشمنی
است.   همین  هم  امیرالمؤمنین  با  دشمنی 
نادان  چقدر  و  است  ضعیف  چقدر  که  نفهمیده 
است. چقدر نیاز دارد و چقدر محتاج است. چند تا  

 نکته عرض کنم و بحث را تمام کنم. 
حضرت   مورد  ) در  اگر  اللهسلام زهرا  ما  علیها( 

فاطمه را با    نسبتمانخودمان را خوب بشناسیم،  
می  زهرا میپیدا  فکر  ما  بالاخره  کنیم.  کنیم 

می خودمان  را  زندگی  کارهایمان  داریم  و  کنیم 
وقت می یک  نمی کنیم.  زورمان  که  رسد هایی 
اهلمی سراغ  همین رویم  باورمان  ما  اکثر  بیت. 

می اقدام  بچه  برای  ماهکنیم،  است.  یک  شش   ،
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، وقتی به پنج سال رسید، احساس دو سالسال،  
بیت باید کمک کنند و یک کاری بکنند.  کنم اهل می

می  اقدام  اول  روز  می اگر  نتیجه  به  و  رسید،  کرد 
  کهی درحالگفت من اقدام کردم و حاصل شد.  می

روز اولش هم از تو نبود و روز صدم هم از تو نیست  
 و بعد از ده سال هم از تو نیست.

است که به ابراهیم    گونهن یا نمایی خداوند  قدرت 
، همسرش هم جوان  29پیرمرد صدسال بچه نداده 

پیرزن است. بعد ابراهیم    الآنکه بوده نازا بوده و  
تْ  َّّکفَصَ گوید خبر داری که فرزند در راه داری؟می

ابراهیم زد به صورت خودش و گفت    ، همسر 30وَجهَْها 
خواهم می  حالا  31سن  صدسالخدا مرگم بدهد! با  

 
قرآنیحمدو،    فؤاددقس،    .29 زنان  با  ص  آشنایی  فاطمه  119،  ترجمه   .

 حیدری.

فِ  .30 امرَْأَتُهُ  وَجْهَهاَّّکفَصَ صرَََّةٍ  یفَأقَْبَلَتِ  عقَِ تْ  عَجُوزٌ  قالَتْ  )سوره    مٌیوَ 
 (. 29ذاریات، آیه 

قرآنیحمدو،    فؤاددقس،    .31 زنان  با  ص  آشنایی  فاطمه  119،  ترجمه   .
 حیدری.
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منزل  بچه  بودند  آمده  غریبه  مرد  بشوم؟  دار 
 فرزند دار ابراهیم مهمان بودند و بشارت دادند که  

برای   هان یاکند  شوی. حالا این زن اول فکر میمی
اند استفتاء از حضرت ابراهیم یا برای مشاوره آمده

و یا گرفتاری خانوادگی دارند، نه. آمده خبر بدهد 
 گوید که می  جاهمانکه همسر شما حامله است.  

حی » َ ض 
نوشته  در  «تر کف َ شیعه  تفاسیر  اند برخی 

و ظاهراً آن لحظه   32خون زنانگی دید   جاهمان که  
شود. البته یک هنوز باردار نبوده و بعداً باردار می

، 33روایتی هم دارد به خاطر همین تعجبی که کرد

 
 .386، ص 2ج ،  نورالثقلین ی حویزی،  عروس .32

الفضل   .33 ی  أبیبنعن 
َ

إِل الُله  وْحَی 
َ
أ ولُ: 

ُ
یَق أباعبدالله  سمعت  قال:  قرهْ 

  
َ
تْ أ

َ
ال

َ
ق

َ
الَ لِسَارَهْ )سلام الله علیها( ف

َ
ق

َ
کَ ف

َ
دُ ل

َ
هُ سَیُول نَّ

َ
إِبْرَاهِیمَ )علیه السلام( أ

رْبَ 
َ
دُهَا أ

َ
وْلا

َ
بُ أ

َّ
هَا سَتَلِدُ وَ یُعَذ نَّ

َ
یْهِ أ

َ
وْحَی الُله إِل

َ
أ

َ
نَا عَجُوزٌ ف

َ
لِدُ وَ أ

َ
هَا  أ هْ سَنَهْ بِرَدِّ

َ
عَمِائ

الِله   ی 
َ

إِل بَکَوْا  وَ  وا  جُّ
َ

ض ابُ 
َ

عَذ
ْ

ال إِسْرَائِیلَ  بَنِی  ی 
َ

عَل طَالَ  ا  مَّ
َ

ل
َ

ف الَ 
َ

ق یَّ 
َ

عَل مَ 
َ

کَلا
ْ

ال
صُهُمْ مِنْ  

ِّ
ل

َ
ی مُوسَی وَ هَارُونَ )علیها السلام( یُخ

َ
وْحَی الُله إِل

َ
أ

َ
رْبَعِینَ صَبَاحاً ف

َ
أ

حَطَّ عَ 
َ

بُو عَبْدِ الِله )علیه السلام(  فِرْعَوْنَ ف
َ
الَ أ

َ
الَ وَ ق

َ
هْ سَنَهْ ق

َ
نْهُمْ سَبْعِینَ وَ مِائ

ی 
َ

إِل یَنْتَهِی  مْرَ 
َ ْ
الأ إِنَّ 

َ
ف تَکُونُوا  مْ 

َ
ل  

ْ
إِذ ا  مَّ

َ
أ

َ
ف ا  عَنَّ الُله  جَ  رَّ

َ
ف

َ
ل تُمْ 

ْ
عَل

َ
ف وْ 

َ
ل نْتُمْ 

َ
أ ا 

َ
هَکَذ

 (.154  ص ،2ج ،  تفسیر عیاشیعیاشی، محمد بن مسعود،  ) .مُنْتَهَاهُ 
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گرفتاری یک  خدا  بود،  اسحاق  او  در فرزند  هایی 
اسرائیل هستند. آیات قرآن نسل او قرار داد که بنی

« گوید  می ی الَِلِّ ی 
مْر
َ
أ ر  یَن مِی جَبی

تََر
َ
أ خدا   34»قََلُُا  امر  از 

نازا کنی؟ میتعجب می  بودم  گوید من جوان که 
گوید خدا که جوان و پیر ندارد، بودم، ابراهیم می 

خدایی که بدون شوهر به مریم فرزند داده، خود 
ی  قدرن یهمتو هم   گوید من ی میجورک عجیبی. 

ام. انگار همه را بشر ساخته و او را  که خود طبیعی
خدا   انگار  ساخته.  خدا  را  همه  ساخته.  خدا 

بیند کند و بعد می می  سرهمرا    هان یانشیند  می
کند سرهم می  قدرآنشود.  جفت نشد و بشر نمی

 آخ جون تا بالاخره یکی درست بشود و بعد بگوید 
می محقق  کند  اراده  خدا  شد.  درست  شود.  بشر 

کنیم  کند. چرا؟ چون ما احساس میخدا فرق می

 
  ۚ  تِ  یمْ أَهْلَ الْبَیکاتُهُ عَلَ کرَحْمَتُ اللََّهِ وَبرََ   أَمرِْ اللََّهِ نَ منِْیأَتعَْجَبِ قَالوُا  .34

 (.73)سوره هود، آیه  .دٌیدٌ مَجِیإِنََّهُ حَمِ
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برمی ما  دست  از  کارها  که  خیلی  هم  امام  به  آید. 
گوییم ببین هشتاد  خواهیم مراجعه کنیم میمی

درصد  بیست  و  است  حل  زندگی  مسائل  درصد 
کنم، همان ماند که آن هم خودم مراجعه میمی

کاری که خلیفه دوم با امیرالمؤمنین کرد، گفت ما  
را که بلدیم،    هان یاکه سیاست، حکومت، مملکت،  

ماند که آن را من خودم به شما  بیست درصد می
می نکنید  ارجاع  یا  بکنید  اقدام  را  این  دهم. 

 35فرستم خدمت شما.می
دانی کی است  نمی  کهن ی انادانی بشر همین است.  

به خدا محتاج    هرلحظهداند در  و چی است. یا نمی
خداست   و  او  بین  واسطه  که  امام  به  و  است 
هر  در  و  است  محتاج  قدمی  هر  در  است.  محتاج 

 
مورد به   85ماه( دوران خلافت،   125ماه ) 5سال و  10عمر بن خطاب در  .35

ی و  عل  عسکری، نجم الدین،)  .مراجعه داشته است  السلامهیامیر علحضرت  
معروف،    233تا    99ص  الخلفاء،   قول  سایت  از:  نقل  تاریخ    10/03/1401به 

 ، لینک: 18/10/1402بازدید 
https://gholemaroof.ir/quotes/amar-va-dalayel-
mashverat-ali-ba-kholafa / 

https://gholemaroof.ir/quotes/amar-va-dalayel-mashverat-ali-ba-kholafa/
https://gholemaroof.ir/quotes/amar-va-dalayel-mashverat-ali-ba-kholafa/
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ای محتاج است که این بحث مفصلی است که ذره
 های بعد باید به آن بپردازیم. شب

کنم   عرض  که  هست  دیگری  نکات  کلمه  و  چند 
است    بحث ممکن  چون  کنیم،  تمام  را 

 ی طول بکشد. اقهیچنددق

 السلام در زندگی ما علیهم  تیباهل درک نقش 
نقش   خودمان،  زندگی  مسائل  از  خیلی  در  ما 

بینیم. السلام( را خیلی جدی نمی علیهم )  تیباهل
و    خاصدر یک سری مسائل   بیماری  . هان یامثل 

کنیم یک ربطی هم باید داشته باشد  احساس می 
خواهیم، مثلاً از حضرت و از یک کسی یک چیزی می 

 السلام( که خیلی پرزور بوده است. علیهعباس )
زندانی  برای  بود  گفته  نفر  به  یک   بن  یموسها 

شوید، این آقا خودش وقتی در جعفر متوسل می
همه که  بود  نمیدنیا  این  بود!  زندان  فهمد. اش 

ی در همین است سر داند که اتفاقاً قاعده و  نمی
منظورش   این  ولی  است.  مفصلی  بحث  حالا  که 
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توانست چرا خودش در این است که اگر این آقا می 
روایتی   روایتی هم دارد. مضمون  زندان بود؟ یک 

های بعد برای شما است که اگر یادم بود در شب
می می متلک  را  همین  در گویم.  انداختند 

نمیدوره نمیهایی.  میداند،  فکر  و  کند  شناسد 
کند،  عمل  باید  دارد  تناسب  که  چیزی  با  هرکسی 

  هاست ن یاداند که همه قدرت عالم در چنگ  نمی
 چون در چنگ خدا هستند.

است،  ضعیف  چقدر  که  فهمید  انسان  تازه   اگر 
 کهن ی امحتاج است.    هان ی افهمد که چقدر به  می

تان را هم از ما بخواهید، همین  فرمود نمک سفره
به   هم  از   هاآن را  هم  همین  و  هستیم  محتاج 

مگر در    36ی« بیمنه رزق الور. »هاستآن  سر صدقه 
نمی کبیره  جامعه  و  زیارت  باران  نزول  که  خوانیم 

اراده  به  و  زمان  امام  عنایت  به  همه  آن،  امثال 
 

مَهْدِ   .36
ْ

ل
َ
رُ ا

َ
مُنْتَظ

ْ
ل

َ
ائِمُ ا

َ
ق

ْ
ل

َ
فُ ا

َ
ل

َ
خ

ْ
ل

َ
 ا

ُ
ة حُجَّ

ْ
ل

َ
مُرْجَ   یا

ْ
ل

َ
ذِ   یا

َّ
ل

َ
ائِهِ بَقِ   یا

َ
نْ یبِبَق لدُّ

َ
ا وَ  یتِ ا

وَرَ یبِ 
ْ

ل
َ
ا رُزقَِ  )   یمْنِهِ  مَاءُ  لسَّ

َ
ا وَ  رْضُ 

َ ْ
لأ

َ
ا بَتَتِ 

َ
ث بِوُجُودِهِ  دعاالجنان مفاتیح وَ    ی ، 

 ( لهیعد
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گوید ابر  بارد. میاین بارانی که می  37ایشان است. 
بارانآمد   با    بارید،   و  بیاید؟  ابر  که  داد  اجازه  کی 

هستیم.   محتاج  ما  بود؟  کی  اجازه  و   ها ن یااراده 
تا  انگار  شدیدتر.  این  از  معنویات  و  است  مادیات 

نرسد،   استخوان  به  از  مییآینمکارد  یکی  این   .
شیرفهم  گرفتاری ابتدا  همان  از  ماست.  های 

اندازیم و شویم. خودمان سرمان را پایین مینمی
 توانم. کنیم که آقا من نمی گردن را کج می

وقت بعضی  که  دارد  روایات  خداوند بعضی  ها 
گرفتاری بعضی  میمتعال  ایجاد  که  را  به ها  کند 

را  همین  طرف  اول  از  اگر  است.  همین  خاطر 
نمی  قدرن یاگفت  می فکر  گرفتار  که  اول  شد. 
دهند، آن هم  کرد پولدار است، وام هم که میمی

داده، قول  که  هم  فلانی  است،  هماهنگ  اگر    که 
گوییم. خدا هم  احیاناً جور نشد به فلانی هم می

 
الغیم  کبِ   .37 لُ  بِ ینَزِّ وَ   

َ
عَل  کمس یم  کث عَ 

َ
تَق أن  ماءَ  باذنِهِ   یالسَّ  

ّ
إلا  الأرض 

 ، زیارت جامعه کبیره(. الجنان مفاتیح )
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چرخ می قشنگ  و  برو  بزن،  گوید  را  خودت  های 
او   به  پوزخندی  یک  خدا  شد،  آچمز  که  قشنگ 

گوید ندادند؟ حالا فهمیدی کار دست  زند و میمی
شود  کی است؟ بیا بگیر و برو. از یک جایی در باز می

 شود. و مشکل حل می

علیها به  اللهماجرای عنایت حضرت زهرا سلام 
 لبنان  اللهحزب مجاهدان  
قضیه  مرتبط یک  هم  ایام  این  به  که  بگویم  را  ای 

بیت ببینید اثرش چی است. توسل و توجه به اهل
ری  آقای  مرحوم  به  است.  دارند  کتابی  یک  شهری 

خاطره و نام  است  قشنگی  کتاب  آموزنده.  های 
صفحه   در  دارد.  جالبی  یک   15مطالب  کتاب 

کنند که من از روی کتاب برای  ای را نقل می قضیه
 38خوانم. شما می

 
 . 19تا  15، ص ی آموزندهها خاطره ی،  شهریرمحمدی  .38
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بود.   شنیده  ایشان  خود  که  است  خاطراتی  این 
 گوید:می

الله لبنان در جنگ »دو ماه بعد از پیروزی بزرگ حزب
صهیونیست  33 بر  تاریخ روزه  در  ها، 
شود، آقای می  1428  رمضان  21که    23/7/1385

حزب  حسن  دیس رهبر  ضیافت  نصرالله  در  الله 
یافت.   حضور  تهران  در  )آقای   جانبن یاافطاری 

ایشان  ری از  داشتم  حضور  جلسه  در  که  شهری( 
روزه را پرسیدم. گفتم   33عامل پایان یافتن جنگ  

ایشان   شد؟  تمام  جنگ  دفعه  یک  که  شد  چی 
علیها( اللهسلام فاطمه )پاسخ داد، جنگ را حضرت  

شگفت  ما  برای  پاسخ  این  داد.  بود.  پایان  انگیز 
اجمال عنایت حضرت    طور به   نیازاش ی پالبته من  

 «علیها( را شنیده بودم.اللهسلام فاطمه )
ویژگی ریاز  آقای  که  خوبی  این های  دارند  شهری 

است که خیلی اهل دقت بوده، ضبط دقیق داشته  
قضیه    بارککند. یاین قضیه را نقل می  دو بار  است.

قول   از  می  حسن  دیسرا  تعریف  و  نصرالله  کند 
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از قول حاج ابوالفضل که اصل قضیه برای او    بارک ی
، یعنی بعداً رفته لبنان حاج ابوالفضل آمدهش یپ

خوانم و  که بنده هر دو را برای شما می  داکردهیپرا  
و   دارد  ربط  هم  ایام  این  به  و  است  جالب  دو  هر 

 نکاتی هم دارد.
آتش  چگونگی  تبیین  در  جنگ  »ایشان  در  بس 

ان این   شاءاللهفرمود:  به  برسند  هم  غزه  مردم 
اهل به  باید  که  خیلی  موضوع  بیاورند.  پناه  بیت 

می  جلو  زمینی کارشان  جنگ  در  اسرائیل  افتد. 
نفر  هزار  چهل  برابر  در  نفر  هزار  نداشت.  پیشرفتی 

می با مقاومت  جنگ  پایانی  روزهای  در  اما  کردند، 
می  برد   یهل نیرو  پشت  از  که  پشت    رساند،شبانه 

برای ما  نیروهای ما نیرو پیاده می این اقدام  کرد، 
خیلی خطرناک بود، چون در آن زمان برای ما زدن 

 پذیر نبود.امکان  در شبکوپترهای اسرائیلی هلی
از را  این  کرد  شروع  عملیات    بعد  فرمانده  قول 

جنوب لبنان تعریف کرد. فرمانده جنوب آقای حاج 
می است.  و ابوالفضل  مغرب  نماز  از  بعد  گوید 
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عشاء برای رفع خستگی قدری استراحت کردم، در  
عالم رؤیا به محضر حضرت زینب مشرف شدم و از  
نیروهای  از  حمایت  برای  که  خواستم  ایشان 

من  حزب از  فرمود  ایشان  بدهند.  انجام  کاری  الله 
نیست ساخته  وکاری  مادرش    ؛  به  کرد  اشاره 

)حضرت   با  اللهسلام فاطمه  را  مشکل  که  علیها( 
گفت به خودم گفتم حضرت  ایشان حل کنید. می

زینب ماجرای کربلا را دیده لذا، مشکلات ما برایش 
 اهمیت زیادی ندارد.« 

تر کند خیلی قشنگبعد که از قول خودش نقل می
 شوم.گویم و رد میدارم اجمالی می  الآناست، 

علیها(  اللهسلام فاطمه )گوید خدمت حضرت  »می
رفتم و به ایشان شکایت کردم. ایشان فرمود خدا  

می  دعا  شما  برای  هم  ما  و  شماست  کنیم.  با 
 مجدداً اصرار کردم.«

 ی دارد.سر خود این اصرار یک  
»مجدداً اصرار کردم، ایشان فرمود ببینم. بار سوم 
از   یکی  لااقل  که  کردم  پیشنهاد  اصرار  ضمن 
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  برد   یهلنیرو    هاآن کوپترهای دشمن را که با  هلی
 کند ساقط کنید. می

ایشان در پاسخ این پیشنهاد فرمود بسیار خوب. 
در این حال حضرتش دستمالی را از زیر چادر بیرون 

 بالا پرتاب کرد.« طرفبهآورد و 
تعریف  فیلمی  یک  در  هم  قاسم  حاج  را  این 

 کنند.می
»و فرمود خواسته شما انجام شد. از خواب بیدار 

فرماندهان    شدم،  از  جمعی  که  دیگری  اتاق  به 
حضور داشتند آمدم، ماجرا را توضیح دادم، همان 
را  تلفن  حاضرین  از  یکی  زد،  زنگ  تلفن  موقع 

حالش  اچندکلمهبرداشت،   و  کرد  صحبت  ی 
گفت  سپس  افتاد.  سجده  به  و  شد  دگرگون 

کوپتر دشمن ساقط شد. بعد معلوم شد در هلی
علیها( اللهسلام فاطمه )ای که حضرت  همان لحظه 

از  یکی  کرده،  پرتاب  آسمان  به  را  دستمال 
نیروهای هلی از  یکی  توسط  دشمن  کوپترهای 
 « آسا هدف قرار گرفته.ای معجزهالله به گونهحزب
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علیها( زدند. اللهسلامزهرا )کنیم حضرت  ما فکر می
زهرا این موشکی که این زد، آن دستمال حضرت  

ظاهر  اللهسلام) موشک  این  و  کرد  را  کار  علیها( 
کوپتر یعنی موشک را کی زد؟ هلی؛  دستمال است

حضرت   دستمال  )را  یا  اللهسلامزهرا  زد  علیها( 
گوید؟ ؟ خدا به پیغمبرش چی میاللهحزبنیروی  

ذۡ رَمََۡ وَمَا رَمََۡ» یک 39« رَمَ    لَِلَ ٱنَ  کتَ وَلَ  تَ إی تو   .
کنیم بقیه خاکی پاشیدی، ولی من زدم. ما فکر می

می ما  که  موشکی  و  خودمان تیر  را  این  زنیم، 
هایی هم ایم، یک وقت ها را ما زدهایم. داعشیزده

کنند،  بیت کمک میشود که اهلشرایط طوری می
اند. او اشراف دارد به  زده  هاآنهمه را    کهی درصورت

و  قوه  و  دست  و  فهم  و  فکر  و  روح  و  جسم  این 
رساند، اراده اوست که در بازوی تو. او به نتیجه می 

 
 . 17انفال، آیه  سوره .39
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نشان   صورت  این  به  شخص  این  به  خواب 
 اند.داده

می  هان یا پیش  را چرا  خودمان  چون  آید؟ 
می؛  شناسیمنمی فکر  یعنی  چی؟  ما  یعنی  کنیم 
هستند.   هاآن   کارههمه  کهی درحالای هستیم  کاره

 حالا داستان چه بود؟ 
 گوید:می

هلی که  توضیح  »شخصی  در  کرد  ساقط  را  کوپتر 
 گفت در اتاق بودم به دلم القاء شد«این اقدام می

جاست که دل دست کی است؟ همه نکته همین 
را   اختصاصی   کسچ یهاینجا  این  و  ندارد  راه 

خدا، دل    قرق گاهبیت است. اینجا خط قرمز و  اهل
است. شیطان هم وقتی نفوذ پیدا کرد به آدمیزاد،  

گفت   جاخداوند  برو،   هر  است  جاری  خون 
شیطان  40«الدممجری» ما  بدن  تمام  در  یعنی   ،

 
. )ابن ابی جمهور،  العروق  یالدم ف یمجر من ابن آدم  یجریطان ل یان الش  .40

 (.113ص ، 4ج ،  عوالی اللئالی 
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و   اینجا مال خودم است  را گفت  دل  جاری است. 
 توانی بروی، این مال خودم است.نمی

دهد، چه کسانی را  در این دلی که کسی را راه نمی
اهل داده؟  دلراه  را.  به  بیت  متمایل  را   ها ن ی اها 
دل و  دست  آفریده  را  است.    هان یاها  داده 

و   به  گوید:می بردارم  موشکی  که  شد  القاء  دلم 
 بروم بیرون. 

ببینید داستان چقدر عجیب است. کی به فکرش  
می بکند.  خطور  کاری  چنین  که  وقتی   هاآن کند 

را نشان خواهند قدرت می عجز ما  بکنند و  نمایی 
بدهند و نشان بدهند که ما چقدر بیچاره هستیم  

 کنند.از این کارها می
»به دلم القاء شد موشک را بردارم و بروم بیرون. 
علامت  موشک  کردم  احساس  و  رفتم  بیرون 

دهد ولی در آسمان چیزی پیدا نیست. شلیک  می
و   آتش گرفت  در آسمان  دیدم چیزی  ناگاه  کردم، 

 «سقوط کرد. هان یباسرنش
 گوید:شهری میآقای ری
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زبان    جانبن یا» از  را  بزرگ  این کرامت  بودم  مایل 
تا    حاج ابوالفضل فرمانده عملیات جنوب بشنوم

در   یعنی سه سال بعد، 4/1/1388اینکه در تاریخ 
جنگ   عملیاتی  مناطق  از  که    روزه  33بازدیدی 

دیدار   ایشان  با  صور  شهر  در  شدم  موفق  داشتم 
کوتاهی داشته باشم. وی از طریق مطالعه کتاب 

الحکمه با نام من آشنا بود. ضمن گفتگو او میزان
ی  داشتندوست)حاج ابوالفضل( را شخصی آگاه و  

یافتم. به ایشان عرض کردم از موقعی که جریان  
جنگ   یافتن  پایان  چگونگی  مورد  در  شما  رؤیای 

آقای    33 از  شنیدم،   حسن  دیسروزه  نصرالله 
زبان  مترصد بودم که شما را زیارت کنم و ماجرا را از  

 شما بشنوم. 
ماجرا را به زبان عربی تعریف کرد    لیتفصبه ایشان  

 که ترجمه آن چنین است:
بود،   جمعه  . 19/5/1385  شبپنجشنبهشب 

روز رحلت حضرت  1427پانزده رجب   پانزده رجب   .
در  اللهسلام)  نبیز را  زینب  حضرت  است.  علیها( 
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همان شب در خواب دیده بود. سه روز مانده به  
نماز   تا  رفتم  دیگری  اتاق  به  اتاقم  از  جنگ.  پایان 
یعنی   برادرانم  بخوانم.  را  عشاء  و  مغرب 

 فرماندهان جبهه روزه مستحبی گرفته بودند.« 
گویند روزه و دعا و صدقه و احمق می  چهارتاحالا  

آقای    هان یا قول  از  جا  یک  دارد؟  خاصیتی  چه 
که ایشان فرموده وقتی در    کردم  قولنقل بهجت  

می گیر  مداومت  ترافیک  ترافیک  رفع  برای  افتی 
از   بعد  رفقا  از  یکی  صلوات.  شریف  ذکر  بر  کنید 
جلسه   انتهای  که  پیرمرد  یک  گفت  و  آمد  جلسه 

گفت: جاده که  نشسته بود وقتی این را گفتی، می
نسازیم، خیابان هم درست نکنیم و فقط صلوات  

 شود.بفرستیم ترافیک هم حل می
مسلمان  اصلاً  که  نکنی  استفاده  عقلت  از  اگر  نه. 

نمی عمل  که  کسی  فرمود  اصلاً نیستی.  کند 
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نیست  مستجاب  نعمت 41دعایش  کفران  چون   ،
و   داده  نعمت  تو  به  خدا  است.  کافر  و  کرده 

میمی را  این  را  گویی  همین  جیبم.  توی  گذارم 
می استفاده  عقل  از  کن،  جاده  استفاده  کنند، 

می میدرست  درست  خیابان  همه کنند،  کنند، 
خودش،  هان یا جای  می  سر  فکر  ترافیک  تو  کنی 

اگر   است؟  چی  با  ترافیک  حل  و  است  چی  برای 
میجاده حل  مشکل  کنند  گشاد  را  یک  ها  شود؟ 

عوامل ملکوتی دارد، به بالاها هم ربط دارد که در  
این مورد باید مفصل صحبت کنیم. اصل قضیه و 
اصل گره در عالم ملکوت است. اصل گشایش هم  

 در عالم ملکوت است. 
 گوید:حاج ابوالفضل می

 
ذِ   .41

َّ
ل

َ
لُ ا

َ
ذِ کرِ عَمَلٍ  یدْعُو بِغَ ی  یمَث

َّ
ل

َ
لِ ا

َ
عدة  )حلی، ابن فهد،    .رِ وَتَرٍ یبِغَ   یرْمِ ی  یمَث

الساعی نجاح  و  ص  الداعی  روایت:  302،  همچنین  لا  (  لهم  یاربعة  ستجاب 
ف جالس  رجل  ارزقنیته  یب  یدعوة:  همّ 

ّ
الل فیقول:  امری ،  الم  له:    ی ف  ک قال 

قال له: الم اجعل امرها  یها، ف یانت له امرأة فاجرة فدعا علکالطّلب؟ و رجل  
همّ ارزقنیان له مال فافسده، ف ک ؟ و رجل  یکال

ّ
  ک قال له: الم امری، ف یقول: الل

 (. 33ص   ،دعوات، نیالدقطب راوندی، )؟بالاقتصاد
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دیگری   اتاق  در  و  بودند  گرفته  مستحبی  »روزه 
دقیقه  چند  گفتم  نبودم.  روزه  من  و  بودند 

از   تا در افطار  عقب نمانم. در   هاآن استراحت کنم 
خواب   که  نفهمیدم  و  کشیدم  دراز  مصلی  همان 
خوابیدن  برای  فرصتی  چون  بودم،  بیدار  یا  رفتم 

 نبود.«
هم   قدرن یا  خواب  شاید  است،  جالب  قضیه 

 نبوده.
بین   حال  همین  به داریوبخواب»در  متوسل  ی 

حضرت   )خانم  و  اللهسلام زهرا  شدم  علیها( 
 درخواست شفاعت کردم.«

دست    اسباب  همه  سررشته  یعنی  شفاعت 
دانید من شماست، از یک کانال دیگر که شما می

کنید.   دانم، نمی حل  دیگر  کانال  یک  از    شما 
 که فقط مال قیامت نیست. شفاعت

حضرت   )»دیدم  قسمت اللهسلام زهرا  در  علیها( 
راست اتاق، در حدود دو متر فاصله از من ایستاده  

علیها( هم در سمت راست اللهسلام )  نبیزو خانم  
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خانم  دیدن  گفتم  خود  با  است.  ایستاده  ایشان 
را برطرف میعلیها( غم اللهسلام)  نبیز کند. به  ها 

)حضرت   کردم  اللهسلام زهرا  سلام  عرض علیها(   و 
یی هستیم.  فرساجانکردم ما شیعیان در سختی  

و   شما  خاطر  به  هم  دیگران  با  ما  مشکل  همه 
سینه  به  را  شما  سنگ  چون  شماست.  دوستی 

درمی  زنیم،می را  ما  میپدر  فرمود  دانم. آورند. 
 « کنم.کنم و همواره برایتان دعا می رهایتان نمی

همین   نیبعدازا یعنی   و  نیست  لازم  هیچی  دیگر 
می کفایت  نمییکی  رهایتان  که  کند.  کسی  کنم. 

قفل  ز یچهمه همه  کلید  اوست،  دست  های  در 
 گوید.عالم توی مشت اوست این را می

همین   ما  کردم  آمده،   الآن»عرض  سر  طاقتمان 
 انقطاع. فرمود نترس.

و اللهسلام)  نبیزحضرت   مهربان  بسیار  علیها( 
چهره اما  بود،  غمگین دلسوز  و  گرفته  بسیار  اش 

بود. احساس کردم صدها سال از عمرش گذشته. 
غم  خانم  این  گفتم  خودم  ماتم  با  و    ن ی حسها 
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به  علیه) و  کرده  تحمل  کربلا  در  را  السلام( 
از مصیبت من  که  است  شایسته  کرده،  عادت  ها 

دودل بودم که    طورن یهم ایشان بیشتر بخواهم.  
عنایت   و  مساعدت  بیشتر  خواستم  ایشان  از 
بفرمایند. ایشان اشاره کردند به مادرشان حضرت 

 س(.فاطمه )
توضیح  را  جنگ  مشکلات  و  رفتم  ایشان  خدمت 

حضرت   )دادم،  دید  اللهسلام فاطمه  وقتی  علیها( 
من در وضعیت ناگواری هستم از زیر یقه چادرش  

 دستمال نازک زردرنگی را بیرون آورد.«
 خود رنگ زرد هم داستان دارد.

و فرمود: تمام شد. تو آرام باش من در مورد پرواز  »
 .نمکیوپترها[ اقدام میک]هل
ا ایدر  حال  فرمود: ین  و  شد  متوجه آسمان  شان 

الرح  اللهبسم  دستش  یالرحمن  با  و  انجام    یارکم 
پرتاب   آسمان  به  را  ]دستمال  مجدداً  کداد  و  رد[ 

در امان   شاءاللهان و به من فرمود: شما  بازگرداند
 .دیهست
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دم و یشان را در اتاق ندی گر ایپس از چند لحظه، د 
گر کشروع   به  خداکه  یردم  از  و  والا    کپا  یردن  و 

ه  کگر شدم  یردم. سپس وارد اتاق د ک  یسپاسگزار
 .چهار نفر از مسئولان آنجا بودند

محمد  حاج مالک، سید علاء بن سید ابراهیم و ابو  
می و  بودند  آنچه نشسته  بخورند.  غذا  خواستند 

دیده بودم را برای آنان تعریف کردم. پس از پانزده  
از منطقه عملیات تماس گرفتند و گفتند:   دقیقه 
همین الآن هواپیمای اسکورسی اسرائیل، به نام 

آن کرد.  سقوط  یعصور«،  این  »پرنده  گفتند  ها 
 هواپیما، پنجاه نفر خدمه پرواز داشت.

برادر مالک مسئول »قوات نصر« تلفن را گرفت و 
بهالله شکر  سجده  و  داد  سر  گفت:  اکبر  و  آورد  جا 

اهل  برکات  از  به  علیهم   تیباین  که  است  السلام 
 دعاهای شما و رهبری به دست آمد.

آن برادر که موشک شلیک کرد در روستایی نزدیک  
یاطر  روستای   روستای  که    و  بود  لیف  بیت 

 «هواپیماهای اسرائیلی آنجا در حال پرواز بودند.
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بیت است. یک بشارت هم بدهم، یکی این کار اهل 
شرکت   هم  جلسات  این  در  گاهی  که  دوستان  از 

خوابمی معمولاً  خانمش  خوبی کنند،  های 
، خانمم اکتبر   7گوید روز پانزده مهر،  بیند. میمی

ساعت هفت یا هشت صبح بود که تلفن زد به من.  
این خانم خواب بیند. های خوبی میمعمولاً هم 

می آقا  فلسطین  این  گفت  و  زد  زنگ  خانمم  گفت 
خبری است؟ گفتم همه فهمیدند، طوفان الاقصی  

می  نشدی؟  متوجه  مگر  افتاده،    نه گوید  اتفاق 
 کنی خبری شده؟ پرسد پس از کجا سؤال میمی

گفت من خواب بودم دیدم نقشه کره زمین است،  
حضرت   و  است  اسرائیل  زهرا  نقشه 

ایستاده  اللهسلام) اسرائیل  نقشه  روی  علیها( 
تمام   دادند  چادرشان  به  تکان  یک  و  بودند 

شد. از خواب پریدم و گفتم   باران موشک اسرائیل  
 حتماً در فلسطین اتفاقاتی افتاده است.

شود که اگر کسی این نیاز را فهمید، تازه متوجه می
واقعی داریم که    محبما در این عالم یک دلسوز و  
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بیت  با همه وجود خیرخواه ما است و آن هم اهل
همه   رأس  در  و  حضرت    هاآنهستند  زهرا هم 

علیها( هستند. این محبت مادری تعارف اللهسلام)
 نیست، این کاملاً واقعی است. هان یاو مجاز و 

های قاسم  حاج  که  میفیلمی  گریه  و  های  کرد 
عملیات  می فلان  در  من  مادری    محبتگفت 

علیها( را دیدم، دیدم که چه اللهسلامزهرا )حضرت  
گوید ولی می  کند. توضیح نداده که چی دیده،می

نقل در  هم  همه  و  دیدم  را  مادری  های محبت 
بودند و کم    شکستهدلیک عده    کهی وقتتاریخی  

آورده بودند و نیاز به کمک داشتند، محبت مادری  
 علیها( را درک کرده بودند.اللهسلامزهرا )حضرت 

 علیها اللهروضه حضرت زهرا سلام 
جمعه   شب  امشب  است.  پسر  زائر  مادر  امشب 

با این بچه دارد و صدا می زند است. مادر خلوتی 
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عَرَفوکَ » ما  و  قتلوکَ  و  42« بُنَیَّ  کشتند  را  تو   .
نشناختند. ندانستند تو کی هستی و چه محبتی 

 داری.
قضیه را یک  این  کنم.  نقل  مادری  محبت  از  را  ای 

مرحوم شیخ عباس هم   و  43اند ها نقل کردهخیلی

 
مَاءِ مَنَعُوک  .42

ْ
رْبِ ال

ُ
وَ مِنْ ش وکَ 

ُ
مَا عَرَف وَ  وکَ 

ُ
تَل

َ
بُنَیَّ ق . )خصیبی، حسین  یَا 
 (. 207 ص ،هدایة الکبری بن حمدان،  

تْ   .43
َ
رَأ  کی سُ  وَ 

ُ
هِ   یفِ  نَة وَ  قَ  یمَنَامِهَا 

ْ
دْ  ک بِدِمَش

َ
ق نُورٍ  مِنْ  نُجُبٍ   

َ
مْسَة

َ
خ نَّ 

َ
أ

 
َ

تْ وَ عَل
َ

بَل
ْ

ق
َ
 ی لِّ نَجِ ک  یأ

َ
مَلَائِ یبٍ ش

ْ
ل

َ
 وَ ا

ٌ
 بِهِمْ وَ مَعَهُمْ وَصِ کخ

ٌ
ة

َ
 مُحْدِق

ُ
  ی مْشِ ی فٌ  یة

 
َ

مَض
َ

وَصِ   یف
ْ

ل
َ
ا بَلَ 

ْ
ق

َ
أ وَ  جُبُ  لنُّ

َ
 ی ا

َ
إِل مِنِّ   یفُ  رُبَ 

َ
ق الَ    ی وَ 

َ
ق وَ 

 کیسُ  ای
ُ

 ی کجَدَّ  إِنَّ  نَة
َ

عَل مُ 
ِّ

   یکسَل
َ

عَل وَ  تُ 
ْ

ل
ُ

ق
َ

لِله  یف
َ
ا لَامُ   رَسُولِ  لسَّ

َ
ا  یا

لِله  رَسُولَ 
َ
ا وَصِ  رَسُولِ  الَ 

َ
ق نْتَ 

َ
أ وَصَائِفِ ی مَنْ  مِنْ  ةِ  فٌ  جَنَّ

ْ
ل

َ
لَاءِ   ا

ُ
هَؤ مَنْ  تُ 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

مَشِ 
ْ

ل
َ
ذِ یا

َّ
ل

َ
ا  

ُ
ة

َ
 یخ

َ
عَل جَاءُوا  لُ   ینَ  وَّ

َ ْ
لأ

َ
ا الَ 

َ
ق جُبِ  لنُّ

َ
وَ   آدَمُ  ا لِله 

َ
ا  

ُ
وَة

ْ
صَف

انِ 
َّ

لث
َ
لِ  مُ یإِبْرَاهِ  یا

َ
 یخ

ُ
الِث

َّ
لث

َ
ا وَ  لِله 

َ
ا ابِعُ یلِ ک  یمُوسَ  لُ  لرَّ

َ
ا وَ  لِله 

َ
ا لِله  یسَ یعِ  مُ 

َ
ا رُوحُ 

 
َ

عَل ابِضُ 
َ

ق
ْ

ل
َ
ا ا 

َ
هَذ مَنْ  تُ 

ْ
ل

ُ
ق

َ
وَ  ی تِهِ  یلِحْ   یف  

ً
ة مَرَّ طُ 

ُ
رَ یسْق

ْ
خ

ُ
أ ومُ 

ُ
الَ    یق

َ
ق

َ
ف

  کجَدُّ 
َّ

صَل لِله 
َ
ا    یرَسُولُ 

َ
عَل لِهِ یالُله  آ وَ    هِ 

َ
أ وَ  تُ 

ْ
ل

ُ
ق

َ
 یف

َ
إِل الَ 

َ
ق اصِدُونَ 

َ
ق هُمْ   ینَ 

بِ 
َ
حُسَ  یکأ

ْ
ل

َ
سْعَ  نِ یا

َ
تُ أ

ْ
بَل

ْ
ق

َ
أ

َ
الِمُونَ بَعْدَهُ    یفِ   یف

َّ
لظ

َ
هُ مَا صَنَعَ بِنَا ا

َ
ف عَرِّ

ُ
بِهِ لِأ

َ
  -طَل

بَ 
َ

نَا  ی ف
َ
لِ کنَمَا أ

َ
 هَوَادِجَ مِنْ نُورٍ فِ   کذ

ُ
مْسَة

َ
تْ خ

َ
بَل

ْ
ق

َ
 أ

ْ
تُ  ک   یإِذ

ْ
ل

ُ
ق

َ
 ف

ٌ
ة

َ
لِّ هَوْدَجٍ اِمْرَأ

 
َ

ول
ُ ْ
لأ

َ
ا الَ 

َ
ق بِلَاتُ 

ْ
مُق

ْ
ل

َ
ا  

ُ
سْوَة لنِّ

َ
ا هَذِهِ  اءُ  یمَنْ  انِ  حَوَّ

َّ
لث

َ
ا وَ  رِ 

َ
بَش

ْ
ل

َ
ا مُّ 

ُ
 یأ

ُ
بِنْتُ  یآسِ  ة  

ُ
ة

  مُزَاحِمٍ 
ُ

ة
َ

الِث
َّ

لث
َ
ا عِمْرَانَ یمَرْ  وَ  بِنْتُ    مُ 

ُ
ابِعَة لرَّ

َ
ا دِ  وَ 

َ
وَ یخ

ُ
خ بِنْتُ   

ُ
   لِدٍ یجَة

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
ل

َ
ا وَ 

  
ُ

وَاضِعَة
ْ

ل
َ
 یا

َ
عَل رَ   یدَهَا 

ْ
خ

ُ
أ ومُ 

ُ
تَق وَ   

ً
ة مَرَّ ومُ 

ُ
تَق وَ   

ً
ة مَرَّ طُ 

ُ
تَسْق سِهَا 

ْ
مَنْ    یرَأ تُ 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

تُ  جَدَّ الَ 
َ

ق
َ

دٍ  کف مُحَمَّ بِنْتُ   
ُ

اطِمَة
َ

بِ  ف
َ
أ مُّ 

ُ
بِنَا    یکأ صُنِعَ  مَا  هَا  بِرَنَّ

ْ
خ

ُ َ
لأ لِله 

َ
ا وَ  تُ 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

تُ بَ 
ْ

ف
َ

تُهَا وَ وَق
ْ

حِق
َ

ل
َ

بْ یدَ ینَ  ی ف
َ
ولُ    کیهَا أ

ُ
ق

َ
نَا  یوَ أ

َّ
لِله حَق

َ
تَاهْ جَحَدُوا وَ ا مَّ

ُ
هْ  یا أ

َ
تَا مَّ

ُ
ا أ
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، مرحوم 44در نفس المهموم این قضیه را نقل کرده
جلد   در  هم  کرده  45مجلسی  نقل  قضیه  45بحار   ،

می کربلاست.  اسرای  کاروان  به  گوید  مربوط 
که  روزی  چند  از  بعد  دمشق  در  سکینه  حضرت 

گذشته،    هان یا دمشق  به  ورودشان  قضیه  از 
 بیند. خوابی می

دانید که قضیه دمشق چقدر برای این خانواده می
گوید در خواب دیدم پنج سخت و سنگین بود. می

می دارد  نور  از  مرکب  و  بر  ناقه  و  من  سمت  آید 
دور    هرکدام هم  ملائکه  و  نشسته  پیرمرد  یک 

هستند و    هان یاو یک تعداد خادم در اطراف    هان یا
آمدند سمت ما و    هان ی اکنند.  حرکت می  هان یابا  

 
نَا  

َ
مْل

َ
ش لِله 

َ
ا وَ  دُوا  حَرِیبَدَّ لِله 

َ
ا وَ  اِسْتَبَاحُوا  هْ 

َ
تَا مَّ

ُ
أ وَ  یمَنَا  یا  وا 

ُ
تَل

َ
ق تَاهْ  مَّ

ُ
أ ا 

لِله 
َ
حُسَ  ا

ْ
ل

َ
تْ   نَ یا

َ
ال

َ
ق

َ
ف بَانَا 

َ
 کأ

ِّ
 کی سُ  ای   کصَوْتَ   ی ف

ُ
رَحْتِ   نَة

ْ
ق

َ
أ دْ 

َ
ق

َ
وَ    یبِدِ کف

طَعْتِ نِ 
َ

بِ ی ق
ْ

ل
َ

مِ   یاطَ ق
َ

ا ق
َ

بِ یهَذ
َ
حُسَ  یکصُ أ

ْ
ل

َ
نِ ی لَا    یمَعِ  نُ ی ا

ُ
ارِق

َ
   یحَتَّ   ی ف

َ
ق

ْ
ل

َ
لَله    یأ

َ
ا

رَدْتُ  
َ
مَّ اِنْتَبَهْتُ وَ أ

ُ
لِ کبِهِ ث

َ
هْلِ   کتْمَانَ ذ

َ
تُ بِهِ أ

ْ
ث مَنَامَ وَ حَدَّ

ْ
ل

َ
اعَ بَ   یا

َ
ش

َ
اسِ ی ف لنَّ

َ
  . نَ ا

 .( 104 ص 1ج ،  مثیرالاحزانابن نما، جعفر بن محمد،  )

 .454، ص نفس المهموم قمی شیخ عباس،   .44

 . 114، ص 45، ج بحارالانوارمجلسی،   .45
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خادم  نزدیک آن  من  به  و  ما  سمت  آمدند  هم  ها 
گفت من  به  و  مُ  »  شدند 

 
یُسَل کِ  جَدَّ إِنَّ  سُکَیْنَهُ  یَا 

یْکِ 
َ

به من گفت سکینه جد تو یعنی پیغمبر،    «عَل
 رساند. من گفتم »به تو سلام می 

َ
رَسُولِ الِله    ی عَل

مُ 
َ

لً و من گفتم سلام بر پیغمبر. بعد پرسیدم  «السَّ
و  از کنیزان بهشتی  یکی  تو کی هستی؟ گفت من 
خادمان بهشتی هستم. گفتم این افرادی که روی  

حضرت  مرکب اولی  گفت  هستند؟  کی  هستند  ها 
نفر سوم   آدم است، نفر دوم حضرت ابراهیم است، 

روح  عیسی  چهارم  نفر  است،  موسی  الله حضرت 
است. گفتم این کی است که دست به محاسنش  

 وَ یگرفته. »
ا

ة طُ مَرَّ
ُ

رَ ی  سْق
ْ

خ
ُ
ومُ أ

ُ
خورد زمین می  «یق

می بلند  »و  گفت  رَسُولُ  شود؟  کِ  )جَدُّ  . «ص(الِله 
دیدند.  شام  در  خانواده  این  که  مصائبی  این 

یْنَ هُمْ  گفتم »  ؛ وفرمود این جد تو پیغمبر است
َ
وَ أ

اصِدُونَ؟
َ

می  هان یا  «ق دارند  روایت کجا  از  روند. 
می   طورن یا که  فهمیده  جمعه    ظاهراًشود  شب 
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« داد:  پاسخ  است.   بوده 
َ

حُسَیْنِ   ی إِل
ْ

ال بِیکِ 
َ
،  «أ

 روند. کربلا. دارند می  هان یا
و   روایت  عمق  در  بروید  در حالا  بروید  و  بسوزید 

می فاطمیه.  »مصیبت  سْعَ گوید 
َ
أ تُ 

ْ
بَل

ْ
ق

َ
أ

َ
 ی فِ   ی ف

بِهِ 
َ

او  «  طَل به  که  دویدن  او  دنبال  به  کردم  شروع 
ها که نکردند. الله بعد از تو با ما چه بگویم یا رسول 

رفتم که دیدم پنج هودج دیگر  گوید داشتم میمی
وارد شد. پنج مرکب نورانی دیگر وارد شد که داخل  

»  هرکدام گفتم  بود.  زن  سْوَهُ  یک  الن  هَذِهِ  مَنْ 
تُ؟

َ
بِلً

ْ
مُق

ْ
»  «ال  گفت 

َ
ول

ُ ْ
رِ   ی الْ

َ
بَش

ْ
ال مُّ 

ُ
أ اءُ  گفت «حَوَّ  ،

« است.  حوا  حضرت  بِنْتُ اولی  آسِیَهُ  انِیَهُ 
َّ

الث وَ 
هُ مَرْیَمُ بِنْتُ ، دومی حضرت آسیه »«مُزَاحِم  

َ
الِث

َّ
وَ الث

»«عِمْرَانَ  و  مریم  سومی  ابِ ،  الرَّ بِنْتُ وَ  دِیجَهُ 
َ

خ عَهُ 
وَیْلِد  

ُ
»«خ خدیجه  حضرت  چهارمی  امِسَهُ  ، 

َ
خ

ْ
ال وَ 

 
َ

وَاضِعَهُ یَدَهَا عَل
ْ

ها وَ    ی ال ومُ مَرَّ
ُ

ها وَ تَق طُ مَرَّ
ُ

سِهَا تَسْق
ْ
رَأ

رَ 
ْ

خ
ُ
ومُ أ

ُ
یک خانمی هم هست که بر سر    ، دیدمی«تَق

میمی  وزند  می بلند  و  این نشیند  گفتم  شود. 
می سر  بر  که  است  کی  »خانم  گفت:  تُکِ زند؟  جَدَّ



 

69 

برای امامت سلسله جلسات    
اولجلسه  -  تا لایق جانان شوی: سوم فصل   

بِیکِ 
َ
أ مُّ 

ُ
أ د   مُحَمَّ بِنْتُ  اطِمَهُ 

َ
تو ف پدر  مادر  این   ».

علیها( است. آنجا رفت به پیغمبر  اللهسلامفاطمه )
 بگوید نشد. 
می »سکینه  گفتم:  اینجا  مَا گوید  هَا  بِرَنَّ

ْ
خ

ُ َ
لْ الِله  وَ 

بِنَا میمی   «صُنِعَ  مادرم  به  و  چه  روم  ما  با  گویم 
بچه به  که  است  خانمی  همان  این  های کردند. 

را رها نمیحزب کنیم.  الله لبنان گفته بود ما شما 
را دعا می کنیم.  حواسمان به شما هست و شما 

بچه  می اینجا  سیلی  دارند  خودش  خورند. های 
بْکِی »

َ
أ یَدَیْهَا  بَیْنَ  تُ 

ْ
ف

َ
وَق وَ  تُهَا 

ْ
حِق

َ
ل

َ
به    «ف رسیدم 

یَا   مادرم و در مقابل او شروع کردم به گریه. گفتم:
نَا

َّ
حَق وَالِله  جَحَدُوا  تَاهْ  مَّ

ُ
را    «أ ما  حق  خدا  به  مادر! 

نَاانکار کردند. »
َ

مْل
َ

دُوا وَالِله ش تَاهْ بَدَّ مَّ
ُ
مادر!   ای  «یَا أ

ما را پراکنده کردند. مردان ما را گرفتند و کاروان ما 
« برگشت.  چطور  و  شد  کربلا  وارد  تَاهْ چطور  مَّ

ُ
أ یَا 

به خدا حریم ما   ای مادر!  «اسْتَبَاحُوا وَالِله حَرِیمَنَا
بَانَارا هتک کردند. »

َ
حُسَیْنَ أ

ْ
وا وَالِله ال

ُ
تَل

َ
تَاهْ ق مَّ

ُ
« یَا أ

 مادر! به خدا که حسین پدرمان را کشتند.
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ی صَوْتَکِ یَا گوید مادر خطاب کرد و فرمود: »می
 

کُف
رَحْتِ کَبِدِی

ْ
ق

َ
دْ أ

َ
ق

َ
فرمود مادر آرام بگیر،   « سُکَیْنَهُ ف
را   »  تکهتکهجگرم  بِی کردی. 

ْ
ل

َ
ق نِیَاطَ  طَعْتِ 

َ
ق ، «وَ 

کردی.   پاره  را  دلم  من   دیگویمبندهای  به  چیزی 
را قبلاً گفتم خدمت  زرد  آنجا دستمال  نشان داد. 
شما، که بیرون کشید و کار تمام شد. دیدم مادرم 

بِیکِ  چیزی به من نشان داد و گفت: »
َ
مِیصُ أ

َ
ا ق

َ
هَذ

مَعیِ  حُسَیْنُ 
ْ

است.   «ال حسین  پدرت  پیراهن  این 
حَتَّ » نِی 

ُ
ارِق

َ
یُف  

َ
   ی لا

َ
ق

ْ
ل

َ
بِهِ   یأ از    «الَله  را  این  فرمود 

کنم تا قیامت بشود و این را بیرون  خودم جدا نمی 
بیاورم و در پیشگاه خدا نشان بدهم. انتقام این  

 پیراهن و لباس را بگیرم. 
پیراهنی  همان  ظاهراً  است؟  پیراهن  کدام  این 
بوده  دوخته  اباعبدالله  برای  مادر  خود  که  است 

سال  چون  داریم.  این  برای  قرائن  خیلی  ها است. 
بوده.داستان  شده  مندرس  لباس  گذشته،  هم 
میدان  به  خواست  وقتی  است؟  چی  پیراهن  این 
برود، به خواهرش زینب فرمود یک پیراهن کهنه  
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لباس  همه  زیر  من  که  بپوشم. بیاور    46هایم 
خواهم لباسی باشد که کسی به آن رغبت نکند می

ظاهرش آشفته است و مندرس است که    قدرآنو  
بدنی  در یک  مخصوصاً  ندارد،  ارزش  دیگر  بگویند 
 که پر از نیزه و تیر و شمشیر است و زخم برداشته،

خواهم تنم روی  کسی به این لباس طمع نکند، می
 زمین عریان نشود و من را عریان نکنم. 

و طرحوه    عطشانا  هقتلوجان به قربان آقایی که »
رها  47« عریانا عریان  تن  با  و  کشتند  تشنه  لب  با   ،

 کردند.

 
حُسَ   .46

ْ
ال الَ 

َ
لِ یق ابْغُوا  ع     ینُ 

َ
لا وْباً 

َ
بُ ی ث

َ
ثِ هِ  ی فِ  رْغ تَحْتَ  هُ 

ْ
جْعَل

َ
دَ   یابِ یأ جَرَّ

ُ
أ  

َّ
لِئَلا

ر  یه البسه غیف  رغبی بثوب لا یائتون( و 123، ص لهوف )ابن طاووس،   ...مِنْهُ 
اجرد فان  ی ابیث مسلوب  ی لا  ازدی،  ...مقتول  الحسین )ابومخنف  ، ص  مقتل 

194.) 

ب   یف  .47 قام  )عج(  القائم  ظهر  إذا  الریالموائد:  و  کن  المقام  و    ی نادین 
الثانی بنداءات خمسة: الأول: ألا   القائم،  أنا الإمام  العالم  ا أهل  ی: ألا  یا أهل 

ن قتلوه  یالحس  یا أهل العالم إن جدّ یالعالم أنا الصمصام المنتقم، الثالث: ألا  
ألا   الرابع:  جدّ ی عطشان،  إنّ  العالم  أهل  علیالحس  یا  طرحوه  ین  السّلام  ه 

ألا  یعر الخامس:  جدّ ی انا،  إنّ  العالم  أهل  علیالحس  یا  سحقوه  ین  السّلام  ه 
 (.۲۳۳، ص ۲، ج  إلزام الناصب   )یزدی حائری، علی،  عدوانا
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 علی القوم الظالمین.  لعنت اللهالا 

ون. ی مُُقَلَبٍ ینقَلِی
َ
یَن ظَلَْوا أ  48وسََعلََُ الِّّ

 خدایا در فرج امام زمان تعجیل بفرما!
 نازنیشان از ما راضی بفرما! قلب

 عمر ما را نوکری حضرتش قرار بده!
 نسل ما را از نوکران حضرتش قرار بده!

راحل، امام  فقها،  شهدا،  علما،  ذوی    اموات، 
کربلا   جمعه  شب  این  الارحام  ذوی  الحقوق، 

 قرار بده! فاطمه زهرامهمان اباعبدالله و 
 شب اول قبر فاطمه زهرا را به فریاد ما برسان!

زینب  مریض  آبروی  به  را  اسلام   یکبر های 
فاطمه  اللهسلام) و  )علیها(  علیها( اللهسلامزهرا 

 شفای عاجل و کامل عنایت بفرما!
به   شر   را  اسرائیل  و  آمریکا  خصوصاً  ظالمین 

 خودشان برگردان!

 
 . 227سوره شعرا، آیه  .48
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 را بکن!  هان یا به آبروی زهرای اطهر ریشه 
 امت اسلام فتح و ظفر نهایی عاجلاً عنایت بفرما!

 رهبر عزیز انقلابمان را حفظ و نصرت عنایت بفرما! 
عنایت  مریض  کامل  و  عاجل  شفای  اسلام  های 

 بفرما!
هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح  

 دانی برای ما رقم بزن!ما می


